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 متافیزیک غرب‌شناسی، ستیز اختلاف نظر 
 و برخورد بین ایران و غرب

دکتر محمود حیدر1

مقدمه
ایـن تحقیق می‌‌کوشـد تا مبانـی و مقدمـات متافیزیک غرب‌شناسـی را در عرصه 

تجربـه ایرانـی بیـان کنـد و بـه آن، همچـون یـک اتفـاق اسـتثنایی در تاریـخ معاصـر 

بنگـرد. براسـاس ایـن فرضیـه، بحـث مـا در تبییـن تمایزات گسسـت و پیوسـت بین 

دو بعـد مـوازیِ ایـن تجربـه ایرانـی، یعنـی بعـد متافیزیکـی مذهبـی مبتنی بـر ایمان 

بـه غیـب و بعـد سیاسـی- اجتماعـی بـا اندوخته‌هایی از حضـور و اثربخشـی دوران 

پسـت‌مدرن، متمرکـز خواهد شـد.

بااین‌حـال، رویکـرد تحلیـلِ غرب‌شناسـی در تجربه اسالمی‌- ایرانـی، به دلیل 

ویژگـی خـاص خود، عبـور از مجموعـه‌ای از اصول حاکـم بر درک پدیده‌هـا، چه در 

فلسـفه سیاسـی و چه در جامعه‌شناسـی مدرن را مفـروض می‌‌گیرد. مقصـود از عبور 

و فـراروی از اصـول حاکـم، در این‌جـا انـکار یا نقض اصـول و معیارهای اتخاذشـده 

توسـط عقـلِ مدرن نیسـت، بلکه بـه دنبال ازسـرگیری توضیـح واقعیت‌هـا و حقایقی 

اسـت کـه عقلانیـتِ مـدرن آن‌هـا را نادیـده و مسـتور انگاشـته اسـت، حقایقـی کـه 

 مـادیِ تاریـخ فراترنـد. آنچـه مـا را بـه سـمت چنیـن ادعایـی سـوق 
ً
از تفسـیر صرفـا

1. استاد فلسفه و رئیس مرکز تحقیقات پیشرفته دلتا – لبنان.
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می‌‌دهـد، اعتقـاد مـا بـر ایـن اسـت كـه منطـق علیـت حاكـم بـر وقایـع و تحـولات 

تاریـخ، محـدود بـه غـار بسـته تاریخی‌گرایـی )تاریخی‌گری( نیسـت، بلكـه فراتر از 

آن اسـت و بـه افق‌ها‌یـی پا می‌‌گذارد كـه در آن تطـورات و حوادثِ غیرقابـل پیش‌بینی 

آشـكار می‌‌شـوند و درعین‌حـال از تبـار و منطـق علیـت هسـتند. این بدان معناسـت 

کـه واقعیت‌ها‌یـی وجـود دارند کـه درون تاریـخ باقی مانده‌انـد و تنهـا هنگامی ظاهر 

می‌‌شـوند کـه اراده مناسـبی برای آشـکارکردن آن‌هـا در لحظه و مکان مناسـب وجود 

داشـته باشـد. معضـل اندیشـۀ مدرن این اسـت کـه روش خود را بـه دانسـتن آنچه از 

تحـولات و پیچش‌هـای تاریـخ پدیـد می‌‌آیـد، بـدون توجـه بـه آنچـه در ذات تاریـخ 

نهفتـه اسـت و منشـأ حرکـت، تجدیـد و دوام آن اسـت محـدود می‌‌کند.

اگـر ـ همان‌طـور کـه فلسـفه‌ها‌ی پسـت‌مدرن تعییـن می‌‌کننـدـ هستی‌شناسـی 

فقـط به عنـوان یک پدیدارشناسـی امکان‌پذیر اسـت، پـس چنین امکان مشـروطی که 

فیلسـوف معاصـر آلمانی مارتین‌ها‌یدگـر )1976-1889( از آن صحبـت می‌‌کند، افق 

گسـترده خـود را در متافیزیـک سیاسـیِ تجربـۀ انقلاب و دولـت در ایران پیـدا می‌‌کند. 

اگـر مجـاز باشـیم توصیف اولیه‌ای داشـته باشـیم که بیانگـر ماهیت و هویـت انقلاب 

اسالمی‌ در ایران باشـد، آن توصیف این اسـت که انقلاب اسالمی‌ در ایران یک واقعه 

تاریخـیِ متمایـز اسـت که حقایق آن به طور اسـتثنایی در جهان معاصر رخ داده اسـت. 

ایـن انقالب، در دهـه هفتـاد قـرن بیسـتم چه بـر حسـب برآوردهای فلسـفه سیاسـی 

لیبـرال و چـه برآوردهـای اندیشـه سوسیالیسـتی، کـه از نظـر شـناختی و ایدئولوژیکی 

جهـان را تقسـیم می‌‌کردنـد، و بـه همـان انـدازه‌ای که تحـولات جهان را طـی دهه‌ها‌ی 

طولانـی کنتـرل می‌‌کردند، چرخشـی محاسـبه‌ناپذیر در دانش پیش‌بینی‌ بـود. انقلاب 

اسالمی‌ بـه طـور غافلگیرکننده‌ای از یک نظام جهانی متولد شـد کـه وضعیت دوقطبی 

بـر آن حاکـم بـود و درهـا را بـه روی هر تجربـۀ اسـتقلال‌گرایی که خـارج از چارچوب 

عـام سیسـتم مدرن باشـد، می‌‌بسـت. این سیسـتم جهانـی که بـر پایـه ایدئولوژی‌ها‌ی 

لیبـرال و مارکسیسـت کنتـرل می‌‌شـود، سیسـتمی‌ اسـت کـه سـرانجام تنهـا در زمینـه 

مدرنیتۀ سـکولار، شـعله‌ می‌‌کشـد.
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1. متافیزیک غرب‌شناسی، به عنوان تزی پست‌مدرن 
در جایـگاهِ رویکـرد تحلیلـی، قصـد نداریـم مدرنیتـه را بـه عنـوان یـک ارزشِ  

معیـار اتخـاذ کنیـم تـا میـزان انطبـاق و وفق آن بـر تجربـه انقالب و دولـت در ایران 

را بیـان کنیـم. اگـر ایـن کار را می‌‌کردیـم، از نظـر منطقـی و شـناختی در ورطـه‌ای 

می‌‌افتادیـم کـه بـا تالش ]مـا[ مغایرت داشـت. بـه عبـارت دیگـر دراین‌صـورت ما 

بـه طـور قهقرایـی به همـان جایـی برمی‌گردیم که بایـد از آن عبـور کنیـم و این همان 

»غرب‌شناسـی سـلبی« اسـت؛ چراکه ]در غرب‌شناسـی سـلبی[ ما تنهـا در صورتی 

می‌‌توانیـم بـه غرب‌شناسـی بپردازیـم کـه خود را صـورت ضعیفـی از مدرنیتـه غربی 

توصیـف کنیـم. بـه همیـن دلیـل، شـایق شـدیم تحلیل خـود را براسـاس فرضیـه زیر 

دهیم. قـرار 

 مدرنیتـه یـک مفهـوم کلی نیسـت که مسـیر تمدن‌ها‌ براسـاس آن مقایسـه شـود، 

بلکـه یـک حادثـه تاریخـی اسـت کـه در جغرافیـای تمدنیِ اروپـای غربـی طی پنج 

قـرن گذشـته جریـان داشـته اسـت. براین‌اسـاس، مقایسـه معیارانگارانـه بـا سـایر 

موقعیت‌هـا و صـور تمدنـی بـه جـز براسـاس اصـل فرافکنـی غیرمنطقـی، سـامان 

نخواهـد یافـت. ایـن واقعـه تاریخـی اسـت کـه بـرای مفهومـی‌ در دنیـای اندیشـه، 

جایـگاه ایجـاد می‌‌کنـد و آن‌گاه فکـر و اندیشـه، بازسـازی و تبدیـل آن به مفهـوم را بر 

عهـده می‌‌گیـرد. و شـاید بـه همین دلیـل فیلسـوف آلمانی فرانتـس فون بـادر )1841 

ـ 1756( بـر روی واقعیت‌هـا‌ی زنـده متمرکـز شـد و بـا کسـانی که قائل بـه ضرورت 

یـک سیسـتم آمـاده هسـتند مخالـف بـود. نظـر وی ایـن بـود کـه »اصطلاحـات و 

تعاریـف مسـیر خـود را در یـک خـط مسـتقیم دنبـال نمی‌کننـد، بلکـه یـک حلقه را 

تشـکیل می‌‌دهنـد کـه در آن مفاهیم و به شـیوه تکـرار، تعامل و نوسـازی در رفت‌وآمد 

هسـتند. سـپس سـخن وی بـه این‌جا می‌‌رسـد که: » بـرای هیچ مفهومی‌ مهم نیسـت 

کـه شـروع تنـد یا سـختی داشـته باشـد، آنچـه مهم اسـت این اسـت که ایـن مفاهیم 

مـا را بـه مرکز و هـدف برسـانند...«. 
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بنابرایـن، مقصـود مـا از مدرنیتـه در بافـتِ تأسـیس متافیزیک »غرب‌شناسـی«، 

بـه معنـای هـر واقعـه تمدنـی اسـت کـه دارای ویژگـی، اسـتقلال و کارایـی خـاص 

خـود در عالـم واقع اسـت. براسـاس فرضیه مرکب، سیسـتم شـناختی غرب‌شناسـی 

را می‌‌تـوان بـا توجـه بـه دو ویژگـی اصلـی و به‌هم‌پیوسـته ترتیـب داد: یـک ویژگـی 

متافیزیکـی همـراه بـا یـک ویژگـی مدیریت سیاسـی.

اول: ویژگی متافیزیکی
سیاسـی خـود  و  عقیدتـی  فکـری،  مختلـف  تلاش‌هـای  در  ایرانـی  نخبـگان 

براسـاس ایـن قاعـده عمل می‌‌کننـد کـه جهـان اروپایی-آمریکایی با تحـول تاریخی 

ایجـاد شـده توسـط انقالب اسالمی‌ بـه عنوان یـک هماننـدِ تمدنـی متمایـز تعامل 

می‌‌کنـد. ایـن چشـم‌انداز مبتنـی بـر یـک اصـل ثابـت فراراهبـردی اسـت کـه هدف 

آن خنثی‌کـردن هرگونـه احتمـال تمدنـی ]تمـدن محتمـل[ اسـت کـه ممکـن اسـت 

چهـره تقسـیم تمدنـی جهـان را کـه مدرنیتۀ اسـتعمارگرِ غربـی از اواخر قـرن نوزدهم 

پایه‌هـا‌ی آن را بنـا نهـاده، تغییـر دهـد.

امـا اصـل مسـئله در لایه‌هـا‌ی عمیق‌تـر فرآینـد برخـورد فرهنگ‌هـا‌ و تمدن‌هـا‌ 

نهفتـه اسـت. به طـور مشـخص در زمینه‌ای که سیاسـت بـا غیب و غیب با سیاسـت 

متحـد اسـت. به ایـن ترتیب، ایـن برخورد برخوردی فوق سیاسـی اسـت بـه ‌گونه‌ای 

کـه در آن »متافیزیـک« در جایـگاه یـک وزنـه سـنگین در زمینـه تعارضـات حلـول 

می‌کنـد. اگـر فلسـفه ماوراءالطبیعـه »متافیزیـک« بخـش عِلـوی اندیشـه اسـت، 

پـس نقطـه مقابـل آن در عرصـه عمـل، همـان راهبرد اسـت. و از ایـن نظـر‌گاه، تمام 

موضوعـات عالـی راهبـردی، بـه تفکـر متافیزیکـی منجـر می‌‌شـوند. همان‌طـور که 

فیلسـوف فرانسـوی ژان گیتـون )1901ـ1999( بیـان می‌‌کنـد، فعالیـت هسـته‌ای بـه 

 در درجـه اول مبتنـی بـر فعالیـت 
ً
عنـوان تهدیـدی بـرای سرنوشـت بشـریت اساسـا

متافیزیکـی اسـت و نـه بر تأثیـرات یـک مفهوم سیاسـی. ازایـن‌رو، می‌‌تـوان در مورد 

آمیختـن نـگاه هسـته‌ای با نـگاه تمدنـی، و درنتیجه با بعـد متافیزیکـی صحبت کرد. 



23لوا خشب:  مود ماگ رد یملعات روطت

بـه همیـن دلیـل، تعجب ندارد کـه درگیری بر سـر پرونده هسـته‌ای بین ایـران و غرب 

تحـت پوشـش الهیـات یهود-مسـیحی یـک نـگاه تمدنـی و مذهبی متمایز اسـت.

درمقابـل ویژگـی متافیزیکـی »غرب‌شناسـی« آن‌چنان کـه درگیـری و برخورد با 

غـرب پـرده از آن برمـی‌دارد، مـا حـق داریم مفهـوم جدیدی را پیشـنهاد دهیـم که آن 

را »متافیزیـک پسـین« نامیدیـم. منظـور مـا از این مفهوم، درک این مسـئله اسـت که 

سـبب ایجـاد انقالب، دولـت و جامعـه در ایران شـده اسـت. یعنی شـناخت مبانی 

دینی، فلسـفی و سیاسـی انقلاب اسالمی‌. »متافیزیک پسـین« که ریشـه و سـاختار 

آن را در اندیشـه امـام خمینـی& می‌‌یابیم، همتایِ هستی‌شناسـی در بعـد الهی‌اش‌ و 

تـوام با علـم مدیریـت سیاسـی در حوزه تمدنی اسـت. 

اگـر »متافیزیـک پسـین« وجـود غیـب در میـان اصـول و مبانـی به‌وجودآورنـدۀ 

انقالب را ابـراز مـی‌‌دارد، فقـط بـه یـک اصـل بنیـادی اشـاره دارد کـه از ناتوانـی و 

خسـتگی هستی‌شناسـی که فلسـفه کلاسـیک از یونـان تا دوران پسـامدرن بـه آن خو 

کـرده بـود، پـرده برمـی‌دارد. ایـن یـک مسـئله اساسـی اسـت کـه موجـب می‌‌گـردد 

تفـاوت روش‌شـناختی بیـن دیدگاه‌های اسالمی‌ و غربـی به‌گونه‌ای فهمیده شـود که 

لازمـه آن، نگـرش فلسـفه اولی به عنوان یک »متافیزیک پیشـین« اسـت که مأموریت 

آن محـدود بـه بحث و بررسـی در مظاهر وجود اسـت. خیلی روشـن اسـت که یکی 

از بارزتریـن ویژگی‌ها‌یـی کـه می‌‌تـوان از تحقیقـات »متافیزیـک پیشـین« اسـتنباط 

کـرد ایـن اسـت کـه تلاش‌هـا‌ی بی‌شـماری انجـام داده اسـت. »متافیزیک پیشـین« 

درمـورد دو چیـز بحث و بررسـی کرده اسـت: نومن )شـئ فی نفسـه( و فنومن )شـئ 

آن‌گونـه کـه در واقعیـت عینـی ظهـور و بـروز می‌‌کنـد(، امـا بـه‌زودی به محـال بودن 

پیوسـت میـان نومن و فنومن می‌‌رسـد. بهانـه متافیزیک پیشـین در این اسـتنباط، این 

اسـت کـه عقـل انسـان قاصر اسـت کـه از جهـان مقـولات ده‌گانـه ارسـطویی فراتر 

رود، و علـم بـه چیـزی فراتـر از حـوزه حـس برایش میسـور نیسـت. اما پیامـد عمده 

ایـن نتیجـه و اسـتنباط، ایـن اسـت کـه فلسـفه اولـی از پرسـش وجـود به عنـوان یک 

سـؤال اساسـی و بنیان‌گـذار، إعـراض می‌‌کنـد و در دریـای بی‌کرانـی غـرق می‌‌شـود 
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 در تصـادم و 
ً
کـه در آن مسـائل فانـی و زودگـذر ممکنـات و عـوارض آن‌هـا، دائمـا

زدوخوردند.

ــت  ــه اس ــئت گرفت ــه از آن نش ــود ک ــی خ ــتگاه تمدن ــا خاس ــدرن ب ــفه م فلس

گسســت پیــدا نکــرده اســت. بــه همیــن دلیــل فلســفه مــدرن چیــزی نیســت جــز 

بازپژوهــی نویــن از میــراث عقلــیِ نیــاکان یونانــی کــه ده‌هــا قــرن قبــل آن را ابــداع 

نموده‌انــد. از دیــدگاه هستی‌شــناختی، فیلســوفان عصــر روشــنگری چیــزی 

ــا  ــد. آن‌ه ــاده باش ــر نه ــا را فرات ــم اول پ ــا‌ی معل ــه از آموزه‌ه ــد ک ــد[ نیاوردن ]جدی

نتایــج و لــب نظریــه عقــل منفصــل را از ارســطو گرفتنــد و دوگانه‌هــای متناقــض را 

بــر آن بنــا نمودنــد: آن‌هــا ]فــاز[ فاصله‌انــدازی بیــن خــدا و جهــان، ایمــان و علــم 

و دیــن و دولــت را شــروع کردنــد، و ســرانجام متافیزیــک را از مأموریــت بزرگــش، 

ــار  ــدون انتظ ــؤال ب ــن س ــه برانگیخت  ب
ً
ــا ــگاه[ آن را صرف ــپس ]جای ــتند و س  بازداش

پاسخ بدان، فروکاستند.

آنچـه می‌‌تـوان از ادبیـات متافیزیـک »غرب‌شناسـی« اسـتنباط کـرد ایـن اسـت 

کـه فلاسـفه مدرنیتـه کـه مسـیر و روش خـود را از یونانیـان گرفتند، به تبع محاسـبات 

عقـل حسـی و مقـولات آن وارث معضـل »جدایـی اجبـاری« بیـن وجـود و موجود 

 ذهنـی نبـود، بلکـه در امتـداد ذات عقـل کلیِ 
ً
شـدند. امـا ایـن جدایـی امـری صرفا

تمـدن غـربِ مـدرن، سـاری و جـاری اسـت. تأثیـر آشـکار، لغزش‌هـای متافیزیک 

در مراحـل ‌پسـین آن، در نبـرد تعـارض ایمـان دینی و عقـل علمی‌ ظاهر می‌‌شـود. تز 

تناقـض بیـن عقـل و ایمـان دینـی نمونـه روشـنی از معضل پـروژه روشـنگری بود که 

مدرنیتـه در آغـاز عمـر خود افتتـاح کـرد. و البته بـه‌زودی از خود فضای غرب کسـی 

خواهـد آمـد كـه بـر صاحبان تـز تناقض عقـل و ایمان اعتـراض میك‌‌ند تا نشـان دهد 

اگـر ایمـان مخالـف عقل باشـد، بـه معنای تمایل به غیرانسـانی كردن انسـان اسـت. 

بنابرایـن ایمانـی کـه عقـل را لگـد مـال می‌‌کنـد بـه نوبـه خـود باعـث از بیـن رفتـن 

خـود و انسـانیت انسـان می‌‌شـود، زیرا فقـط موجودی که دارای سـاختار عقل اسـت 

می‌‌توانـد یـک نگرانـی شـدید داشـته باشـد ، یعنی همزمـان شـیفته و دلباختـه خدا و 
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انسـان باشـد، تـا حـدی کـه ایـن اشـتیاق منجـر بـه غلبـه و عبـور از همـان دوگانگی 

منفـی‌ای می‌‌شـود کـه موجـب قطـع ارتبـاط دو سـویه اسـت. تنهـا کسـی کـه دارای 

توانایـی »عقـل خالق« اسـت ـ عقلـی کـه ایمـان بـه خـدا و ایمان بـه انسـانیت را با 

هـم جمـع کـرده اسـت ـ موفق می‌‌شـود دریچـه‌ای بـرای پیوند اساسـی بیـن واقعیت 

فیزیکـی انسـان و حضـور امـر قدسـی در زندگـی‌اش بـاز کنـد. عقـل خالق همان 

چیـزی اسـت کـه سـاختار معنـوی ذهـن و واقعیت را تشـکیل می‌‌دهـد و ایـن غیر از 

 تکنیکی اسـت. عقل بـه این معنا به شـرط تأسیسـیِ 
ً
عقـل بـه عنـوان یـک ابزار صرفـا

ایمـان تبدیـل می‌‌شـود. زیـرا حقیقـت واقعی ایمـان، چیزی اسـت که عقـل از طریق 

آن بـه فراتـر از خـود می‌‌رسـد، یعنی از طریـق ایثار، بخشـش، جود و نوع دوسـتی، به 

فراتـر از خودخواهـی خود می‌‌رسـد.

»متافیزیـک پسـین« کـه مـا پیشـنهاد می‌‌کنیم، بـه تأسـیس و ایجاد ]سـاختاری[ 

فلسـفی برای فضـای مفاهیم دینـی و ایدئولوژیک نظـر دارد که سـامان‌دهنده جایگاه 

ولـی فقیـه و نظـام جمهـوری اسالمی‌ در ایـران اسـت. بنابرایـن در ایـن جایـگاه مـا 

خـود را در مقابـل دو سـطح می‌‌یابیـم: سـطح اول، هستی‌شـناختی اسـت کـه مبتنی 

بـر عبـور از محدودیت‌هـا‌ی عقـل دنیویِ ]معـاش[ سـاکن در غار مقولات اسـت... 

و سـطح دوم، سیاسـی اسـت و مبتنـی بـر عبـور از قواعـد فکری-راهبـردی غربـی 

اسـت. بنابرایـن، می‌‌تـوان گفـت تجـارب عقـل دنیـویِ ]معاش[ فـی المـآل و نتایج 

نهایی‌شـان تمایـل بدبینانـه‌ای دارنـد. شـاید بـه همیـن دلیل اسـت که تاریـخ غربی، 

تاریـخ پیروزمندانـه‌ای بـه سـوی نور و خوشـبختی نبوده اسـت. ایـن تاریـخ از زمان 

پیـش از سـقراط تـا امـروز بـا گرایـش شـدیدی بـه سـمت دل‌مشـغولی‌هاو مسـائل 

طبیعـت فیزیکـی راه پیـدا کـرد . و مـا حصـل آن این اسـت کـه هرچه فرد سـعی کند 

دنیـای خود را بیشـتر درک کند و هرچه بیشـتر در تفسـیر دسـتاوردهای فنـی خود فرو 

رود، گوهـر و ذات خـود را بیشـتر فرامـوش می‌‌کنـد. نظریه‌پردازانـی کـه ایـن حـرف 

را زدنـد قضاوت‌هـا‌ی خـود را بـه تاریـخ مدرنیتـه محـدود نمی‌کننـد، بلکـه آن‌هـا را 

بـه تأثیـرات فلسـفه یونـان ارجـاع می‌‌دهنـد، جایی کـه اولیـن نشـانه‌ها‌ی هرمنوتیک 
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مـادی متولـد شـد. افلاطـون بـا وجـود مُثـل اعلی، اولیـن نشـان و پرچمی‌ اسـت که 

بـر بـر هرمنوتیـک مـادی راهنمایی کـرد. اوموجـودات جهـان را در معیارهای بسـیار 

سـخت گیرانـه ذهنی-عقلـی قـرار داد تـا از طریـق آن درمـورد صدق و کـذب قضایا 

قضـاوت کند. سـپس فلسـفه مدرن و علـوم نظری به منظـور تقویت ایـن گرایش وارد 

شـدند، تـا عقلانیت علمی‌ بـه حاکم بلا منـازع در درک وجـود و واقعیت‌هـا‌ی پنهان 

آن تبدیـل شـود. بدیـن ترتیـب یـک مسـیر طولانـی تاریخـی آغـاز خواهد شـد که با 

انقالب فنـی بـه اوج خـود می‌‌رسـد و افقـی هرمنوتیکـی می‌‌گشـاید با آن، مشـاهده 

انسـان و جهـان بـه عنـوان موجـودی متصل بـه حقیقـت تکویـن غیرممکـن خواهد 

بـود. بـه ایـن ترتیـب، بـرای هر كـس كه بـه دنبـال صواب اسـت، لازم شـد كـه همه 

 انتفاعـی آن قـرار دهد. 
ً
چیـز را تحـت كنتـرل عقـل محاسـبه‌گر و عقلانیـت شـدیدا

بینـش اسالمی‌ ـ همان‌طـور که »متافیزیک پسـین« آن را بـه‌زودی عرضه خواهد 

کـرد ـ نقطـه مقابـل دیـدگاه بدبینانه اسـت کـه رهبـریِ عقل مـدرن غربی را بـر عهده 

گرفـت تـا افق شناسـایی حقایق نهـان در ماورای پدیده‌ها را مسـدود کند. هـر آنچه با 

وحـی مرتبط اسـت، تحـول پذیر نیسـت زیرا همیشـه ارتباطـش با افاضـه کلام الهی 

حفـظ می‌‌گـردد. معتقدیـن بـه »متافیزیـک پسـین« وقتـی در پـی فهـم حقایـق آیات 

برآینـد، اسـتفهام آن‌هـا در چرخـه عـادت اهل جـدل نمی‌‌افتـد، بلکه از یقین ایشـان 

بـه کلام الهـی شـروع می‌‌شـود. ایـن یقیـن و اطمینـان نوعـی امیـد بـه درک آیـات و 

هـدف گوینـده از آن‌هاسـت. و امیـد در این‌جـا منطقی متفـاوت را ایجـاد می‌‌کند که 

مقدمـات و نتایـج آن با آنچه عقل اسـتدلالی در شناسـایی حقیقت موجـودات دنبال 

می‌‌کنـد مغایـر اسـت. به همیـن دلیـل، درک و فهم »متافیزیک پسـین« مسـیر خود را 

از درون خـود متـن الهـی شـروع می‌‌کنـد. درک و فهـم در »متافیزیک پسـین« از خدا 

و در بـاره خـدا و توسـط خـدا اسـت و از جانـب دریافـت کننده،هیـچ نظر مسـتقلی 

وجـود نـدارد. و آیـه ای کـه گذشـت بـه وضـوح نشـان داد کـه تقـوا شـرط آموختـن 

اسـت، تقـوی یکـی از بزرگ‌تریـن راه‌ها برای فـرد متقی اسـت تا حقیقـت کلام الهی 

را درک کنـد. بـه ایـن معنـا که برای کسـانی که از خدا می‌‌ترسـند این فرصـت و امکان 
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وجـود دارد کـه خـدا روش درک کلمـات خـود را بـه آن‌هـا بیامـوزد و از ورطۀ تفسـیر 

بـه رای در امـان بمانـد، بنابرایـن خـدا صبـر و دعـا را بـه عنوان روشـی صحیـح برای 

درک سـخنان متکلـم سـفارش می‌‌کنـد. و ایـن همـان چیزی اسـت که می‌‌تـوان از آیه 

شـریفه ذیل بر آن اسـتدلال کـرد: »وَلا تعَْجَـلْ باِلْقُرآْنِ مِـن قبَـْلِ أنَ یقُْضىَ إلِیَـْكَ وَحْیهُُ 

وَقـُل رَّبِّ زدِْنِ عِلمْاً« نسـبت بـه تالوت قـرآن پیـش از آن‌کـه وحی آن بر تو تمام شـود 

شـتاب مکـن و بگو پـروردگارا علـم مرا افـزون کن. 

دوم: ویژگی تدبیر فراراهبردی
»متافیزیـک پسـین« کـه جامـع بیـن ایمـان دینـی و تدبیر سیاسـی اسـت، دارای 

یـک بعـد فرا راهبـردی در فقه سیاسـی نظـام ولائی اسـت. در ایـن جایـگاه، این بعد 

فـرا راهبـردی موقعیـت خاصـی پیـدا می‌‌کنـد، کـه در آن ایمـان بـه غیـب در اعمـاق 

واقعیـت وجـود دارد. و بـه اندازه‌ای که ایـن بعد فرا راهبـردی دارای مقدمـات و نتایج 

بـا افق‌هـای متعـدد اسـت، با سیاسـت و راهبرد بـه معنای متعـارف تفـاوت دارد. این 

امـر بـه ایـن دلیل اسـت کـه فعـالان در فضـای فـرا راهبـردی ولائـی، سیاسـت خود 

را از حقیقـت دینـی‌ای می‌‌گیرنـد کـه جایگاهـش مراقبـت و نظـارت بـر کلیـه امـور 

مربـوط بـه مدیریـت درگیری‌هـا‌ی تمدنـی اسـت. و ازآن‌جاکـه ایـن جایـگاه فقط در 

دایـره ایمـان بـه غیـب ظهـور و بـروز پیـدا می‌‌کنـد، درعین‌حـال محصـول واقعیـت 

 عالـی 
ِ

عینـی اسـت. امـا در چارچـوب همگرایـی صمیمانـه ایمـان دینـی و مصالـح

ه، 
ّ
امـت رشـد می‌‌کنـد. و رهبر فـرا راهبـردی در این عرصـه بایـد همزمان عـارف بالل

فقیـه، رهبـر سیاسـی و فیلسـوف اخالق باشـد. و چنین رهبـری به دلیل در دسـترس 

داشـتن ایـن مزایـا و بـه کمـک آینده‌نگـری و رحمانیـت، تمایلـی بـه قربانی‌کـردن 

حقیقـت در قربانـگاهِ آسـان سـازی امـور نـدارد، مگـر این‌کـه منفعـت و فوائـد قابل 

توجهـی بـرای منافـع عمومـی‌ بـه همـراه داشـته باشـد. در نتیجـه آینده‌نگـری تـوأم با 

رحمانیـت الهـی، ولـی فقیـه را کـه راهبـر و راهنمـای دولـت و جامعه اسـت، عالم و 

مشـرف بـر فعالیت‌هـا‌ی سیاسـی و سـامان دهنـده آن‌هـا قـرار می‌‌دهد به‌گونـه‌ای در 
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ایـن روش، وسـایل و اهـداف با حـد نصاب وحـدت، هماهنگی و تکامـل همگرایی 

می‌‌یابنـد. در این‌صـورت، اگـر وسـیله‌ای بـا هـدف والا و مشـروعیت آن همخوانـی 

نداشـته باشـد، هدفـی کـه مـد نظـر و مقصـود روش ولایی اسـت، وسـیله را توجیه و 

د بـا »متافیزیک  تجویـز نمی‌‌کنـد. بنابرایـن به نظر می‌‌رسـد كه بعـد فراراهبـردیِ مؤیَّ

پسـین« دارای دو رکـن متلازم می‌‌گـردد که تفكیـک ناپذیرند:رکن اول ایمـان به غیب 

اسـت و رکـن دوم تعامـل متدبرانـه بـا واقعیت اسـت. بـه موجب ایـن دو رکـن، پیوند 

محکـم بیـن سیاسـت و حقیقـت دینـی و بـه معنـای عمیق‌تـر بیـن غیـب و واقعیـت 

تاریخـی می‌‌بینیـم. همـه این‌هـا بخشـی از دیالکتیـک تعامـل خلاقانـه بیـن کنـش 

انسـانی مبتنـی بـر طی مسـیر و وحی‌ای اسـت کـه آن را پشـتیبانی و هدایـت می‌‌کند 

و یـک چشـم بـه هـم زدن از او جـدا نمی‌‌شـود. بـا ایـن دو ارتبـاط و تعامـل، جهـان 

شـهادت دیگـر از عالـم غیب منقطـع نمی‌‌گـردد، همچنیـن، اعتقاد بـه عدالت الهی 

مـورد انتظـار دیگـر فقـط یـک مفهـوم فرضـی نیسـت، بلکـه امـری محتـوم و مقـدر 

اسـت کـه پـرده از إراده غیـب و قوانیـن تاریـخ در همیـن زمـان و اکنـون برمـی‌ دارد. 

اگرچـه انتظـار ولایت‌مـداران نسـبت بـه وعـده الهـی بـه لحظـه ای از زمـان متعیـن 

نمی‌‌شـود ]و[ دسـت فهم بشـر به آن نمی‌‌رسـد، اما ولایـت مداران آن را یـک واقعیت 

غیرقابـل تردیـد می‌‌داننـد. بـه همیـن ترتیـب، آمـوزه انتظـار سـیر واقعـی خـود را در 

دوره‌هـا وزمان‌هـای بشـر طـی می‌‌کنـد، آنجا کـه سـلوک و رفتار شـما در یـک زمینه‌ 

و سـیاق واقعـی، تبدیـل بـه اعتقاد می‌‌گـردد، مادامـی‌ که مؤمنیـن به نظام سـنت‌ها‌ی 

الهـی و هندسـه و تدبیـر الهـی تاریخ، اسـباب و ابـزاری را اتخـاذ و انتخـاب می‌‌کنند 

کـه بـه بـه واسـطه آن‌هـا بـه صالح و سـداد در امور خـود برسـند. آنچـه به »بعـد فرا 

راهبـردی« ولایـی نشـاط و عقلانیـت می‌‌بخشـد این اسـت که ایـن روند، بـه تدریج 

بـه یـک حلقـه اساسـی در فقه سیاسـی تشـیع معاصـر تبدیـل می‌‌شـود. و ازآن‌جاکه 

ایـن »فـرا راهبـرد ولایی« بـر پیوند نزدیک غیب و شـهود سـازمان یافته اسـت، اعتقاد 

آن بـه تمـدن عدالتِ منتظر یک مسـئله حدسـی نیسـت کـه در دایره احتمـالات واقع 

شـده باشـد، بلکـه یـک واقعیـت اجتنـاب ناپذیـر اسـت. طبـق ایـن اعتقاد، فلسـفۀ 
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 مادی‌گرایانه 
ً
آمـاده سـازی ]بـرای ظهـور[ از قـرار گرفتن در معـرض تفسـیری کامال

کـه در آن موجـودات از الطـاف مشـیت و تدبیـرات الهـی جـدا شـده‌اند، خـودداری 

می‌‌کنـد. ایـن فلسـفه‌ای اسـت کـه پوچـی را نمی‌پذیـرد؛ زیـرا مبتنـی بـر ارتبـاط بین 

غیـب و شـهادت در چارچـوب روشـی ذاتی اسـت که مبتنی بـر تکامل بیـن ارکان آن 

اسـت. این سـیر یـک فعالیت ادراکـی، منطقی و سـازنده اسـت و تا آنجا کـه در اراده 

و عمـل انسـانی نمایـان می‌‌شـود، بـه همـان اندازه بـا منطق درونـی‌اش واجـد انگیزه 

می‌‌شـود تـا آن را بـه یـک انـرژی حیاتـی جـاری در زمـان تبدیـل کنـد و بـا عنایـت و 

راهنمایـی هدفمنـد می‌‌شـود. از ایـن نظـر، کسـانی کـه ایـن شـیوه را اتخـاذ می‌‌کنند 

بایـد بـا به‌دسـت‌آوردن اسـباب و شـرائط قریـب و بعیـد، زمینـه را بـرای ظهـور آن در 

حرکـت زمـان فراهـم کننـد. و ازآن‌جاکـه هندسـه تاریـخ، ماننـد مهندسـی طبیعت، 

در بطـن‌اش عنایـت خالـق نهفتـه اسـت، براین‌اسـاس بـرای مـا روشـن می‌‌شـود که 

مشـیت خداونـد از طریـق خـود انسـان در رونـد تمدن‌ها‌ دخالـت می‌‌کنـد. خداوند 

متعـال در طبیعـت و تاریـخ حضـور دارد. تاریـخ بشـریت و همچنین تاریـخ طبیعی 

دو مظهـر از وجـود خـدا هسـتند. عنایـت حق‌تعالـی در بطـن تاریـخ نهفتـه اسـت، 

امـا خـدا آن را راهبـری و هدایـت نمی‌‌کنـد مگـر از طریـق علـل و اسـبابی کـه تحت 

ولایت و مدیریت انسـان اسـت، زیـرا تاریخ در چارچـوب قوانین قطعـی جریان پیدا 

می‌‌کنـد درسـت ماننـد جهـان طبیعـی. وحـی الهی نیـز به طـور آشـکار انسـان را به 

تمسـک به اسـباب به عنوان شـرط تحقـق عنایت و دریافـت راهنمایـی الهی، دعوت 

می‌‌کنـد، زیـرا قوانیـن تاریـخ در ذات خـود به برنامـه ریـزی و تدبیر الهـی مبطون‌اند. 

هرکـس آن قوانیـن را طبـق ایـن طـرح و برنامـه الهـی اتخـاذ کنـد، بـه هـدف و فلاح 

رسـیده اسـت، و هـر کـس کـه مسـیر تغییـر و جابجایـی را بـه خاطـر هـوی و هوس 

خـود بپیمایـد، تالش او ناامیـد شـده اسـت، خـواه یک فـرد، گروه یـا امت باشـد. و 

ایـن چیزی اسـت که سـخن خدا بـر آن گـواه اسـت: »مَثـَلُ الَّذِیـنَ اتَّخـَذُوا مِـن دُونِ 

اِللّه أوَْلیِـَاء كَمَثـَلِ الْعَنكَبـُوتِ اتَّخَذَتْ بیَتْاً وَإِنَّ أوَْهَـنَ البْیُوُتِ لبَیَـْتُ الْعَنكَبوُتِ لَوْ كَانوُا 

یعَْلَمُـونَ«؛ مثـل کسـانی که غیر از خـدا را اولیای خودشـان برگزیدنـد مثل عنکبوت 
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اسـت کـه خانه‌ای بـرای خود انتخـاب کـرده؛ درحالی‌که سسـت‌ترین خانه‌هـا خانه 

عنکبوت اسـت اگـر می‌‌دانسـتند. 

2. مبانی نگاهِ ایرانی به متافیزیک غرب‌شناسی
ایـران »متافیزیـک پسـین« خـود را بـا غـرب بـه عنـوان یـک نقیـض متافیزیکـی 

دربـر دارنـده محمـولات الهیاتـی سیاسـیِ ریشـه دار در تمـدن مدرنش، بـه آزمایش 

گذاشـته اسـت. از زمـان پیـروزی انقلاب اسالمی‌ در سـال 1978 تا همیـن اکنون، 

تـز آمریکایـی، نمایشـی در نهایـت و حداکثـرِ درّنده‌خویـی نسـبت بـه ایـن نقیـض 

]تمدنـی[ ترتیـب داده اسـت. اگـر بخواهیم مفهـوم مشـترکی را از تجـارب برخورد و 

درگیـری بیـن متافیزیک اسالمی‌ ایرانـی و الهیـات سیاسـی آمریکا اسـتخراج کنیم، 

تفاوت‌هـای اساسـی ]ایـن دو متافیزیـک[ بـرای مـا نمایـان می‌‌شـوند. 

روش مقابلـه بـا غـرب به عنـوان تمدنـی کـه ویژگی‌ها‌ی خـاص خـود را دارد که 

در پیشـتر ذکـر شـد، بـا روش مقابله‌ای کـه تمدن‌ها‌ی قبلی نسـبت بـه یکدیگر اتخاذ 

کرده‌انـد، متفـاوت اسـت، زیـرا یونـان، ایـران، مصـر، هنـد، چیـن و بین‌النهریـن در 

مراحـل مختلـف تاریخـی با یکدیگـر جنگیدند، اما به روشـی متفـاوت. به‌طورکلی، 

تمـدن پایین‌تـر به دنبال کسـب دانـش از تمدنـی بود کـه از نظر سـاختارهای علمی‌، 

شـناختی و اجتماعـی برتـر بـود. نمونـه مشـخص در این زمینـه تقابلی اسـت که بین 

تمـدن اسالمی‌ و تمدن یونـان در عصر عباسـیان و ظهور جنبش ترجمـه از زبان‌ها‌ی 

خارجـی، به‌ویـژه یونانـی بـه عربـی رخ داده اسـت. حاصل ایـن تقابل، ایجـاد زمینه 

شـناختیِ لازم بـرای جنبـش عصـری اسـت کـه به‌طورکلـی دوران »تمدن اسالمی‌« 

می‌‌شـود.  نامیده 

باوجود‌ایـن، روش مواجهـه تمـدن مـدرن غربـی بـا تمدن‌هـا‌ی دیگـر، به‌ویـژه 

جهان اسالم، بـا روندها و روش‌هـا‌ی قدیمی‌ متفاوت اسـت. تمـدن جدید در غرب 

سـاختاری تهاجمـی‌ دارد و گفتمـان خاص خـود را دارد. این تمدن اگرچه از یک سـو 

مبتنـی بـر مفاهیم ادبی و فلسـفی یونـان و از طرف دیگر مسـیحیت سـکولار بود، اما 
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در دوران مـدرن دچـار نوعـی تحول تاریخی شـده اسـت کـه برجسـته‌ترین وجهه آن 

تجـاوز و سـلطۀ اسـتعماری اسـت. در این گفتمـان، هر مفهـوم، گفتـه و نظریه‌ای که 

غربـی نباشـد، بیگانـه، خارجـی و انحطاطـی تلقـی می‌‌شـود و بایـد به سـبک غربی 

ارتقـا یابـد؛ و آنچه ادوارد سـعید در شـاهکار خود به نام »شرق‌شناسـی« به آن اشـاره 

کـرده، ایـن گفتـه را تأییـد می‌‌کنـد. این گفتمـان گفتمانی اسـت کـه هر سـاختار غیر 

غربـی در درون آن بایـد اصالح و پالایش شـده و به سـاختارهای غربی تبدیل شـود. 

براین‌اسـاس، هـر چیـزی، نـه تنهـا در حـوزۀ علـم و دانـش، بلکـه همـه زمینه‌هـا‌ی 

زندگـی بشـر ، از سـاده تریـن الگوهـای رفتاری انسـان گرفته تـا سـاختارهای اصلی 

اجتماعـی و سیاسـی، باید غربی شـود. در این‌جا شایسـته اسـت این سـؤال را مطرح 

کنیـم: آیـا می‌‌تـوان از همـان روشـهای سـنتی که تمدن‌هـای قبلـی بـه کار می‌‌گرفتند 

در مقابلـه بـا ایـن تمـدن اتخـاذ اسـتفاده کـرد؟ از منظـر ایـن تحقیـق، رویارویـی با 

روش‌هـا‌ی باسـتانی در حفـظ تمدن‌هـای غیر غربـی قاصـر و ناتوان هسـتند و علاوه 

بـر ایـن، منجر بـه حـذف مؤلفه‌هـای شـکل‌دهندۀ ایـن تمدن‌هـا و انحالل آن‌ها در 

تمـدن غرب خواهد شـد. غرب با ویژگی‌های خود ایسـتاده اسـت، که برجسـته‌ترین 

ایـن ویژگی‌هـا تجـاوز بـه شـرق، به‌ویـژه جهان اسالم اسـت و برجسـته‌ترین صحنه 

تقابـل در این میان اسالم اسـت. 

 ذکـر شـد، تقابل شـرق و غـرب، تقابـل دو ایدئولـوژی یا دو 
ً
همان‌طـور کـه قبال

 
ً
نـگاه بـه جهـان اسـت. افتخـار زاده معتقد اسـت: »تضـاد بین شـرق و غرب اساسـا

تناقضـی بیـن دو سرشـت و بیـن دو ایدئولـوژی و بیـن دو فرهنـگ و دو ایـده اسـت و 

 و نـه آخریـن ، کمـال غایـی در هر یـک از آن‌ها خالف کمال دیگری اسـت«، 
ً
نهایتـا

براین‌اسـاس یـک تناقـض سـاختاری بیـن شـرق و غـرب در تمام سـطوح مربـوط به 

هسـتی شناسـی، مربـوط بـه چیسـتی واقعیـت، چیسـتی انسـان و هـدف از خلقـت 

و غیـره وجـود دارد. تعـداد زیـادی از محققـان بـر تناقضـات اساسـی بیـن اسالم و 

غرب در زمینه‌ها‌ی هسـتی شناسـی، معرفت شناسـی، علم‌شناسـی و انسان‌شناسـی 

کیـد کرده‌انـد.  تأ
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اگـر بـه بحـث اسـتقرای نظریه‌پردازی‌هـای بنیـادی انقالب برگردیـم، خواهیـم 

دیـد کـه جمهـوری اسالمی‌، بـه گفتـه بنیان‌گـذار آن، یـک موجودیـت مسـتقل و 

متناقـض بـا سیسـتم قطب‌گرایـی بین‌المللـی اسـت. جمهـوری اسالمی‌ همان‌طور 

کـه حضـرت امـام خمینـی& می‌‌فرمایـد: »نه شـرقی اسـت و نـه غربی«. ایـن فقط 

یـک شـعار ایدئولوژیک نیسـت کـه هدف آن تنهـا بسـیج نیروهای مردم باشـد، بلکه 

دلالت‌هـا و دیدگاه‌هـا و نـگاه بلنـد مدتـی در آن نهفتـه اسـت کـه واقعیت‌هـای آن‌ها 

در طـول دهه‌هـای تاریـخ معاصـر ایران آشـکار خواهد شـد. ایـن عمیقا به ایـن معنا 

اسـت کـه ایـن جمهوری متفـاوت، دوره جدیـدی را در نظم جهانی گشـود کـه در آن 

اسالم بـا موازیـن و مقیاس‌هـا‌ی خـود در عرصه‌هـای فکـری، عقیدتـی، فرهنگی و 

سیاسـی بـه طـور مؤثـری حضور پیـدا کرده اسـت.

شـاید آنچه باعث می‌‌شـود بحث غرب‌شناسـی ایرانیـان مورد توجه ویـژه افرادی 

قـرار گیـرد کـه در اتـاق فکـر کار می‌‌کننـد، جایگاهـی اسـت کـه انقالب اسالمی‌ 

بـه عنـوان یـک شـوک بـه جنبـش و جریـان مدرنیتـه، بـا همـه سـاختارهای فکـری، 

عقیدتـی و سیاسـی آن،در آن قـرار گرفـت. اگـر عقـل غربـی فـرض‌ خود را براسـاس 

قطـع ناگزیـر بین مبانـی انقلاب و ضرورت سـاختارهای دیـوان سـالارانۀ نهاد دولت 

و نظـام سیاسـی بنـا کـرده بـود، واقعیت‌ها نشـانگر عدم وجـود چنیـن فرض‌هایی در 

تجربـه ایـران بـود. بعـد از بیش از چهار دهه، مشـخص شـد کـه چگونه رونـد پیوند 

و اختالف بیـن انقالب و دولـت راه خـود را بـرای شـکل دادن بـه مدل خـاص خود 

در پیـش گرفـت. دولـت همـان انقلاب اسـت، و انقلاب همـان دولت اسـت، اما در 

بسـتر تمایـز، نـه جدایـی. و اگر ایـن وضعیت بـه همین طریق تسـری پیدا کنـد، ما به 

حضـور عارضـی و گاه بـه گاه برنمـی‌ گردیـم، بلکه به دنبال مسـیری ذاتی هسـتیم که 

تحقـق واقعـی خـود را در پارادایمـی‌ چنـد ضلعی پیـدا می‌‌کنـد: متافیزیکـی، ایمانی 

ایدئولوژیکی. و 

نظریه‌‌هـای نخبـگان فکـری ایـران در زمینـه تأسـیس یـک معرفت‌شناسـی برای 

غرب‌شناسـی، در مواضـع مختلفـی رتبـه بنـدی می‌‌شـوند. شـاید یکـی از مهم‌ترین 
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 براسـاس غرب‌شناسـی انتقادی 
ً
ویژگی‌هـای ایـن نظریه‌ها این باشـد که آن‌ها اجمالا

بـه عنـوان یـک چارچوب پیشـنهادی که بیانگـر هویت فکـری و شـناختی انتقادی از 

غـرب و مخالـف ایدئولوژی انقیاد و سـلطه آن اسـت، ارائه می‌‌شـوند. غرب‌شناسـی 

انتقـادی ـ بـه گفتـه کسـانی کـه در ایـران بـه آن قائل‌انـد- مبنـای معرفت‌شـناختی 

مقاومتـی اسـت کـه چیـزی فراتـر از هژمونـی سیاسـی و اقتصـادی اسـت، یعنـی 

عمده‌تریـن پایه‌هـا و بنیادهـای هستی‌شناسـی در غـرب را مـورد توجه قـرار می‌‌دهد. 

ایـن بـه دلیـل ـ همجواری صاحبـان این چشـم‌انداز ـ اختلاف اساسـی بین اسالم و 

غـرب، در بسـیاری از مقوله‌هـا اسـت ‌: از جملـه تعریـف واقعیت و قـوام آن، تعریف 

انسـان و هـدف از آفرینـش و... . ایـن تفاوت‌هـا و اختلاف‌هـا بیـن تمدن‌هـای دیگر 

و غـرب وجـود نـدارد و اگـر وجـود داشـته باشـد، در حداقـل اسـت. و اگـر مقاومت 

کشـورهای غیـر اسالمی‌ در برابـر غـرب محـدود به حفـظ منافـع اقتصـادی آن‌ها یا 

دفـاع از هویـت فرهنگی آن‌ها اسـت، مقاومت اسالمی‌ ایـران در برابر غـرب فراتر از 

آن اسـت و ابعـاد ایمانـی، عقیدتـی و ارزشـی را در بـر می‌‌گیـرد. بنابرایـن، تناقض در 

 
ً
این‌جـا محـدود به‌رسمیت‌نشـناختن ارزش‌های اساسـی غربی نیسـت، بلکه اساسـا

 از این منظر اسـت که نخبگان 
ً
بـه انـکار سـاختاری آن ارزش‌ها نیز می‌‌پـردازد. دقیقـا

اجمـاع دارنـد کـه غرب‌شناسـی انتقـادی را بخشـی از هویـت فکری و 
ً
ایرانـی تقریبا

معرفتـی خـود بداننـد. روشـن اسـت همان‌طـور کـه نخبـگان ایرانـی بیـان می‌‌کننـد 

کـه غرب‌شناسـی فرصتـی جدیـد بـرای جهـان اسالم فراهـم می‌‌کنـد. دلیلـش ایـن 

اسـت کـه غرب‌شناسـی بـرای ما تعریـف خواهـد کرد کـه غـرب و علـوم آن، به‌ویژه 

هستی‌شناسـی و معرفت‌شناسـی آن چیسـت. براین‌اسـاس، غرب‌شناسـی انتقـادی ـ 

بـه گفتـه صاحبان این نظـر ـ مفهومی‌ متفاوت از شرق‌شناسـی اسـت. غرب‌شناسـی 

، قبـل از این‌کـه یـک اقـدام خصمانـه باشـد، به‌طورکلـی یـک عمـل دفاعی اسـت به 

منظـور حفـظ هویـت فرهنگی. آنچه گفته شـد به سـه دلیـل اسـت: اول این‌که غرب 

یـک موضـوع و پدیـده خصمانـه اسـت. دوم ایـن که شـرق غـرب را از موضـع پایین 

شـناخته اسـت و سـوم، دلیـل روشـی اسـت کـه بیـان می‌‌کنـد زمینـه غرب‌شناسـی 
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انتقـادی اسالمی‌ بـا زمینه شرق‌شناسـی متفاوت اسـت. شـناختن غرب به شـناخت 

همـه ابعـاد آن از جملـه شرق‌شناسـی نیازمنـد اسـت. بـا ایـن وجود، غرب‌شناسـی 

انتقـادی، از آن‌جاکـه مبتنـی بـر مفاهیم ارزشـی خاص اسـت، باید از شرق‌شناسـی 

که دارای مفاهیم ارزشـی خاص خود اسـت )پرخاشـگری غربی، که توسـط فرهنگ 

سـلطه و انقیـاد نشـان داده می‌‌شـود( جدا شـود.

از تمـام بحث‌هـا‌ی فعلـی درمـورد مبانـی روش شـناختی علـم غرب‌شناسـی 

انتقـادی، می‌‌تـوان مجموعـه ای از زمینه‌هـا وقلمروهـای معرفـت شـناختی را نتیجه 

: فت گر

اول: حـوزه فهـم غـرب، بر یک اسـتقراء و بررسـی معرفـت شـناختی تاریخی از 

مؤلفه‌هـا‌ی بنیـادی تمـدن اسـتعماری مـدرن و سـازِ کارهـای ظهـور و توسـعه آن از 

اواخـر قـرون وسـطی تـا آنچه بـه عصر روشـنگری و رنسـانس معروف اسـت، علاوه 

بـر مدرنیتـه بـا دوره‌ها‌ و تحـولات مختلـف آن، مبتنی اسـت.

دوم: حـوزه انتقـاد از غرب، که پیامدهـای فکری و شـناختی جریانات، مکاتب و 

روش‌هـا را کـه سـیر انتقاد را در زمینه‌ها‌ی فلسـفه، جامعه شناسـی، الهیات و اندیشـه 

سیاسـی آغـاز می‌‌کند، بررسـی می‌‌کند.

سـوم: حـوزه شرق‌شناسـی )یـا دانـش تعریـف غـرب از شـرق(. این حـوزه یک 

حـوزه محـوری در مطالعه غرب اسـت و هـدف آن بازخوانی شرق‌شناسـی در عرصه 

معـارف، مباحث، شـرایط پیدایـش و اهداف معرفتـی و کاربردهـای ایدئولوژیک آن 

در گذشـته و حال اسـت.

چهـارم: حوزه غرب‌شناسـی سـلبی، و هدف آن انتقـاد از پدیده وابسـتگی فکری 

از طریـق مطالعـه کار محققـان، متفکـران و دانشـگاهیان در جهـان عرب و اسالمی‌ 

اسـت کـه بـا رویکـرد شرق‌شناسـی همـذات پنـداری کـرده و سیسـتم‌ها‌ی فکـری 

تولیـد می‌‌کننـد کـه در نهایـت به نسـخه محلـی از فرمول‌هـای اسـتعمارگرایان غربی 

از شـرق منتهـی می‌‌شـود.

پنجـم: حـوزه نظریه‌پـردازی، و هـدف آن تولیـد مفاهیـم، ایده‌هـا‌ و نظریه‌هـا از 
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درون حوزه‌هایی اسـت که سیسـتم شـناختی علم غرب‌شناسـی را تشـکیل می‌‌دهند. 

بدیهـی اسـت کـه بخشـی وزینـی از نخبـگان دانشـگاهی و فکـری در ایـران 

نظریه‌پـردازی در خصـوص علـم غرب‌شناسـی انتقـادی را آغـاز کـرده انـد، امـا بـه 

نظـر نمی‌‌رسـد نظریـه شـناخته شـده‌ای دراین‌بـاره راهی بـرای دسـتیابی بـه موفقیت 

پیـدا کـرده باشـد. ایـن بدیهـی اسـت زیـرا غرب‌شناسـی اصطلاحـی جدیـد اسـت 

کـه ارکان نظـری و شـناختی آن هنوز در دسـت سـاخت اسـت. و در دنیـای مفاهیم، 

صحبـت درمـورد »اصطالح غرب‌شناسـی« پیچیده‌تـر می‌‌شـود. ایـن موضـوع بـه 

دلیـل منحصـر بـه فرد بـودن و خـاص بـودن آن و بـه دلیـل ورود متاخـر آن در عرصه 

تبـادل نظر در اندیشـه اسالمی‌ و شـرقی معاصر اسـت. شـاید بـه همین دلایـل، این 

اصطالح هنـوز بـه یـک مفهـوم و بنابرایـن بـه یـک سیسـتم شـناختی تبدیـل نشـده 

اسـت. ایـن امر علی‌رغـم تلاش‌ها‌ی قابـل توجه اندیشـمندان عرب و مسـلمان برای 

نشـان‌دادن علمـی‌ معاصـر مربـوط بـه شـناخت و درک غـرب و بررسـی آن از طریـق 

مشـاهده و انتقـاد و در نتیجـه یـک همتـای کارآمـد بـرای علم شرق‌شناسـی اسـت. 

بـرای این‌کـه ایـن اصطالح بـه عنـوان یکـی از کلیدهـای دانـش‌ در جهـان اسالم 

جایـگاه مناسـب خود را پیـدا کند، بایـد محیط‌ها‌ی پرورشـی، نخبگان و مؤسسـات 

دارای چشـم‌انداز بازسـازی در چارچـوب یـک پـروژه تمدنـی یکپارچه در دسـترس 

. شند با

ــن  ــترده‌ای از ای ــای گس ــه محیط‌ه ــت ک ــن اس ــروز ای ــاع ام ــت اوض ــا واقعی ام

نخبــگان وجــود دارنــد کــه اعجــاب مدرنیتــه غربــی را چــه از نظــر بازتولیــد مفاهیــم 

و چــه از نظــر فضــای فنــاوری دانــش، تــرک نکــرده انــد. و ایــن چیــزی اســت کــه 

 هنــوز هــم در جوامــع شــرقی و اســامی‌ بــه طــرق و چهره‌هــای مختلــف خــود را 

نشان می‌‌دهد:

 بـا مدرنیتـه و دسـتاوردهای آن همـذات پنـداری می‌‌کنـد، 
ً
چهـره‌ای کـه کامال

جایـی بـرای پرسـش و انتقـاد نـدارد.

چهـره‌ای کـه تلاش‌هایـش محـدود بـه سیسـتم‌های ایدئولوژیک ملـی، قومی‌ یا 
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مذهبـی اسـت، امـا همچنان تحت تصـورات جزمـی‌ و قضاوت‌های انفعالـی درباره 

تمرکزگرایـی امپریالیسـتی غرب اداره می‌‌شـود.

چهـره سـومی‌ که به صـورت تلاش، وعـده و احتمال خـود را به ما می‌‌شناسـاند، 

پـس از مدتـی و بـه‌زودی برای مـا ظاهر می‌‌شـود که صاحبـان این تلاش‌هـا‌ کوتاهی 

کـرده و در تدویـن روش‌هـا‌ی تفکـر کـه نسـل‌ها‌ی ملـت را بـرای حـل مشـکلات 

تمدنـی خـود راهنمایی کنـد، ناتوان هسـتند. 

اگـر »غرب‌شناسـی« بـه معنـای »دانـش شـناخت غرب« اسـت، یکـی از اولین 

الزامـات آن ایـن اسـت که سـعی کند فهم غرب را با شـناخت روش‌ها و سـاختارهای 

گاه، نشـان  فکـری، فرهنگـی و عقیدتـی آن و بازخوانـی آن‌هـا با یـک روحیه انتقادی آ

دهـد. براین‌اسـاس، مطالعـه غرب‌شناسـی براسـاس پنج ضـرورت انجام می‌‌شـود:

1- ضـرورت تاریخـی، ناشـی از تحـولات تمدنـی کـه در آغـاز قـرن بیسـت و 

یکـم اتفـاق افتـاد. همان‌طـور که بـه گونـه‌ای انـکار ناپذیر روشـن به نظر می‌‌رسـید، 

حضـور اسالم بـه عنوان یـک عقیـده، فرهنـگ و ارزش‌های اخلاقـی، در پایـان قرن 

 یـک قضیـه فرضـی نیسـت، بلکـه یـک حضـور فوق‌العـاده مؤثـر در 
ً
گذشـته صرفـا

ترسـیم روندهـای اساسـی امـروز و آینـده تمدن بشـری اسـت.

2- ضرورت اتحاد محور، که ناشـی از تکه تکه شـدن کشـور و جوامع اسالمی‌ 

اسـت و نخبگان، روشـنفکران و مؤلفه‌های اجتماعی آن را بیشـتر شـبیه مستعمره‌های 

بسـته می‌‌کنـد. بـا توجـه بـه ایـن تکـه تکـه شـدن و پیامـد آن، دل‌مشـغولی‌ها و 

مسـئله‌های امـت بـه مسـائل و مشـغله‌های مـادی تنـزل پیـدا می‌‌کند.

3- ضـرورت نظریه‌پردازانـه، کـه ناشـی از نیـاز بـه تولیـد مفاهیـم، نظریه‌هـا‌ و 

جنبـش  و  می‌‌کنـد،  تحریـک  را  اندیشه‌سـاز  انجمن‌هـای  کـه  اسـت  دانش‌ها‌یـی 

مناظـره، بحـث و انتقـاد را توسـعه می‌‌دهـد. و همچنیـن ناشـی از نیاز به روان‌سـازی 

حرکـت اندیشـه جهانـی از طریـق عربی سـازی، ترجمـه و انتقـاد، و به روشـی که به 

فعـال سـازی فعالیت‌های فکر و اندیشـه عربی اسالمی‌ معاصر و اسـتقرار آن در حد 

نصـاب نشـاط و تازگـی کمـک کند.
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4- ضـرورت شـناختی، کـه از اهمیـت یـک منطقـه جـذاب ناشـی می‌‌شـود که 

نخبـگان جوامـع غربـی و اسالمی‌ به تبـادل اندیشـه و دانـش می‌‌پردازنـد و از طریق 

آن خطـوط ارتباطـی و شناسـایی بیـن آن‌هـا گسـترش می‌‌یابد.

5- ضـرورت نقادانـه: آنچـه مـا را برانگیـزد تـا انتقـاد را در دو طـرف آن )خودی 

و دیگـری( فعـال کنیـم، یعنـی انتقاد از خـود به مـوازات انتقـاد از دیگـری غربی، دو 

اسـت: چیز 

نخسـت: ضـرورت ازبین‌بـردن سـردرگمی‌‌ای اسـت که طـی نسـل‌های متمادی 

همسـایگی و درگیـری بـا میـراث مدرنیتـه غربـی در جنبه‌هـا‌ی معرفتی و اسـتعماری 

گاهـی اسالمی‌ انباشـته شـده اسـت. در چارچـوب ایـن وظیفـه، مـا  خـود در خودآ

امیدواریـم که یک تئوری شـناخته شـده‌ای را متبلـور کنیم که قواعـد جدیدی از درک 

مبانـی و ادراکاتـی را کـه عقل غربی براسـاس آن‌ها بنا شـده اسـت، ایجـاد می‌‌کند، و 

ایـن همـان چیـزی اسـت کـه راه را برای پاسـخ بـه این سـؤال بـاز می‌‌کند کـه آیا درک 

صحیحـی از غربـی کـه انواع مختلفـی از هنرها، ارزش‌هـا و ایده‌هـا‌ را تولید می‌‌کند، 

و درعین‌حـال و هم‌زمـان انـواع بی‌شـماری از خشـونت و کشورگشـایی و جنگ‌های 

طولانـی و پایـدار را بـرای مـا بـه ارمغان مـی‌‌آورد، برای مـا امکان‌پذیر اسـت؟

دوم: روشـن‌کردن ایـن واقعیـت کـه معـارف غربـی در جوامـع عربی و اسالمی‌ 

دارای دایه‌هایـی اسـت کـه این دانـش را دریافت و پـرورش می‌‌دهند و سـپس آن را به 

شـکلی کـه خـود عقـل غربـی می‌‌خواهـد بازتولید می‌‌کننـد. بیـان این امر این اسـت 

کـه کسـانی در بیـن نخبـگان تاریخـی زیـادی در جوامـع ما هسـتند که در شـعارها و 

منطـق خـود بـا غـرب هم‌ذات‌پنـداری کـرده یـا خـود را نماینـده دانش مـدرن غربی 

دانسـته‌اند. ایـن درمـورد کسـانی اسـت کـه ممکـن اسـت بـا معیـار »غرب‌شناسـی 

سـلبی« دیـده شـوند. مقصود ما از ایـن نوع غرب‌شناسـی، نتیجه یک تعامـل پیچیده 

بیـن بهت‌زدگـی مسـلمان عـرب از مدرنیتـه غـرب و دسـتاوردهای آن از یک‌سـو و 

نحـوه برخـورد او بـا غـرب از سـوی دیگـر اسـت. درنتیجـه ایـن ترکیـب به‌طورکلی، 

بـه نظـر می‌‌رسـد ایـن »فـرد بهـت‌زده« در حالـت بیگانگـی و وابسـتگی بـه سیسـتم 
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غربـی و ویژگی‌هـا‌ی آن و در نتیجـه بـه عنـوان امتـداد بومـی‌ سیسـتم غربـی اسـت. 

، ایـن شـخص بـه توطـن شـناختی ]نسـبت بـه غـرب[ نزدیک می‌‌شـود به 
ً
امـا نهایتـا

گونـه‌ای کـه بی‌وقفـه پرسـش‌ها‌ و پاسـخ‌ها‌ی غرب را به شـیوه بـاور و تسـلیم بازیابی 

می‌‌کنـد. اغـراق نمی‌کنیـم اگـر بگوییـم کـه منظـور مـا از غرب‌شناسـی سـلبی کـه 

توصیف شـرایط بخشـی عمده‌ای از روشـنفکران جهان اسالم اسـت، تفکری است 

کـه توسـط بهت‌زدگـی ایجـاد شـده، بـا ترجمـه گسـترش می‌‌یابـد و توسـط هژمونی 

سـلطه پایـدار شـده اسـت و سـپس نخبـگان وزینـی از جوامـع مـا آن را به عنـوان راه 

شـناخت خـود و دیگـران عالوه بـر درک دنیـای اطـراف خـود، می‌‌دانند. 

مطالعه غرب با محوریت غرب‌شناسی دارای اهداف زیر است:

 هسـتند، همـگام بـا 
ً
اول: شـناختن جوامـع غربـی بـه همـان شـکلی کـه واقعـا

تحـولات علمـی‌، فکـری، فرهنگـی و سیاسـی آن‌هـا و از طریـق دانـش ارائه‌شـده 

توسـط نخبـگان ایـن جوامـع در زمینـه تجلـی مفاهیـم، ایده‌هـا و مشـکلاتی که قرن 

بیسـت و یکـم شـاهد آن اسـت.

دوم: شناسـایی رویکردهـا و سیاسـت‌ها‌ی اتخـاذ شـده غرب نسـبت به شـرق و 

به‌ویـژه جوامـع اسالمی‌، بـا هـدف روشـن سـاختن واقعیت‌هـا و رفـع توهماتـی که 

باعـث اسـتحاله طولانـی مدت تفکر شـرقی و اسالمی‌ شـده اسـت.

سـوم: مجـاورت نقادانه نسـبت بـه ارزش‌هـای غرب. ایـن هدف خود سـه جنبه 

دارد:

جنبـه اول: انتقـاد از ارزش‌هـای اندیشـه غربـی و پیامدهـای فکـری آن‌هـا بـر 

روشـنفکران اسالمی‌ و تبییـن سـازِکارهای غرب‌شناسـی سـلبی ناشـی از آن‌هـا ... .

جنبـه دوم: انتقـاد غـرب از خـود، به‌ویـژه بـا توجه بـه آنچـه فیلسـوفان، متفکران 

و محققـان پیشـگام و معاصـر غربـی دربـاره موضوعاتـی که شـرایط جوامـع آن‌ها را 

منعکـس می‌‌کنـد و تحولاتـی کـه در ایـن جوامـع در زمینه‌هـای مختلـف در جریان 

هسـت، می‌‌نویسـند.

جنبـه سـوم: انتقـاد نخبـگان اسالمی‌ از غـرب، براسـاس دانـش آن‌هـا از غرب، 
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درک آن‌هـا از تاریـخ آن، و تالش آن‌هـا بـرای بحـث و مناظـره درمـورد غـرب در 

زمینـه‌ای برابـر، متعـادل و مشـترک.

هـدف چهـارم: ایجـاد یـک سیسـتم معرفتـی کـه منجـر بـه جریان‌سـازی و 

روان‌سـازی دانـش و مفاهیـم اسالمی‌ در چارچـوب یـک شناسـایی خالق کـه 

آلـوده بـه ابهامـات و نقایـص فرهنگ شرق‌شناسـی نباشـد. شـکی نیسـت که کسـی 

کـه خواسـتار این شـناخت باشـد، بـر انسـداد تمدنی کـه بازتـاب و تأثیـرات آن را در 

طـول پنـج قـرن از تولـد مدرنیتـه هنـوز تجربـه می‌‌کنیـم، غلبـه کـرده اسـت. هـدف 

ایـن سیسـتم همچنیـن غلبـه بـر موانـع تاریخـی بـه جـا مانـده از جریـان مدرنیتـه 

غربـی اسـت کـه غرب‌شناسـی اسالمی‌ را تحـت تأثیـر گفته‌هـا و دیدگاه‌هـای خود 

ایجـاد کنـد، بـدون آن‌کـه آنچـه را کـه در دوران نوزایـی و مدرنیته سـازنده اسـت، در 

آن حـل کنـد. نتیجـه ایـن بـود کـه وضعیت قابـل قبول بـه حدی رسـید که همـه چیز 

مربـوط به جهـان مفاهیـم، ایده‌هـا و نوآوری‌ها غرب‌شناسـاننده باشـد. و از آن‌جاکه 

غرب‌شناسـی مذمـوم در ایـن مفهـوم و مسـیر بـه چهـره دیگـر شرق‌شناسـی تبدیـل 

شـده اسـت، روشـنفکران اسالمی‌ ذات، هویـت و ویژگـی خـاص خود را از دسـت 

دادنـد، در نتیجـه و بـه نـاگاه اینـان مـورد غفلت قـرار گرفته یا دچـار قصور شـدند، و 

حتـی نـه در مواجهـه با خـود و نـه در مواجهه با دیگـری، قادر بـه تولید فهمی‌ مشـابه 

بـا روح زمانـه‌ای که مفسـر آن هسـتند، نیسـتند. 

3. متافیزیک غرب‌شناسی، مسئلۀ پست‌مدرن
عرصه برانگیختن مسـئله پسـت‌مدرن شـاهد بحث گسـترده‌ای در میـان نخبگان 

فکـری و مذهبـی در ایـران اسـت. و کسـانی هسـتند کـه به ایـن سـؤال می‌‌پردازند که 

چگونـه پـروژه اسالمی‌ ایرانـی توانسـته اسـت بـر منطـق نظـام یکجانبـه بین‌المللی 

تأثیـر بگـذارد و فلسـفه سیاسـی غـرب و مـدل غالـب آن را در ایـن زمینـه بـه چالش 

بکشـد. و اگر مسـئله دموکراسـی و سـازماندهی زندگی سیاسی در راس سـاختارها و 

پایه‌هـای مدرنیته اسـت؛ ایده »مردم‌سـالاری دینی« در ایران و مسـئله سازگارسـازی 
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»جمهوری‌خواهـی و »اسالم‌گرایی« هـم یـک پـروژه نظـری بی‌سـابقه در دایـره 

طبقه‌بندی سـنتیِ دارای طرفدار را در جهان فلسـفه سیاسـی شـکل داده‌اند. صاحبان 

ایـن ایـده بـا تقسـیم حـق حکمرانی بـه دو قسـمت برابـر و نابرابـر، بین خـدا و مردم، 

رابطه محکم و نزدیک آن و مشـروعیت سیسـتم سیاسـی جدید را توضیح می‌‌دهند. به 

عبـارت دیگر، منظـور آن‌ها این اسـت کـه از قرارگرفتن مفاهیـم »جمهوری‌خواهی« 

و »اسالم‌گرایی« بـه مـوازات و همسـان بـا یکدیگـر جلوگیـری کننـد، به‌طوری‌کـه 

پـس از آن دیگـر به نوعی سـازش اجبـاری، عمل‌گرایانه یا واقع‌بینانه متوسـل نشـوند. 

براین‌اسـاس، آن‌هـا می‌‌بیننـد کـه حـق مردم شـاخه‌ای اسـت کـه از حق خدا نشـئت 

می‌‌گیـرد و جمهـوری الگـو و چارچوبـی بـرای تحقق و فعلیت بخشـی بـه حکومت 

خداسـت، بـه گونه ای کـه نمی‌توان مفاهیـم جمهوریت و دموکراسـی را از مضمون و 

اهـداف اسلامی‌‌شـان خالـی کـرد، یا آن‌هـا را از مشـروعیت دینـی جدا کـرد، تا پس 

از آن چنـان تصورنشـود گویـی تقابلـی بیـن این دو مفهـوم و دین وجـود دارد.

دموکراسـی اسالمی‌ ـ طبـق ایـن نظریه‌پـردازی ـ شـامل مزایای مثبتی اسـت که 

دموکراسـی واجـد آن اسـت و البتـه بـدون ابتال بـه نقایـص و عیوبـی که دموکراسـی 

غربـی بـه همـراه دارد و ایـن مزایـا عبارتنـد از: حـق رأی دادن بـه مـردم، نظـارت بـر 

حاکمـان، درنظرگرفتـن رضایـت مـردم، پذیرفتـن اصـل انتقـال صلـح آمیـز و بـدون 

قدرت.  خشـونت 

درسـت اسـت کـه در میـان محافـل ایدئولوژیـک غـرب کسـانی هسـتند کـه به 

تجربـه اسالمی‌ ایرانـی جـدای از جنبـه منفـی پدیـده بنیادگرایـی اسالمی‌ معاصـر 

نمی‌‌نگرنـد. بـا ایـن حـال، بسـیاری از متفکـران معاصـر غربـی نگاهـی معکـوس 

طیـف قبلـی دارنـد و پدیـده سیاسـی ـ مذهبـی را در جهان اسالم، کـه در آن انقلاب 

 
ً
و حکومـت انقلابـی در ایـران در خـط مقـدم قـرار دارد، بـه عنـوان یـک سـنت صرفا

بـه ارث رسـیده از گذشـته، نمی‌بیننـد بلکـه بـه عنـوان یـک دولـت پویـا و فعـال در 

قلـب عصـر جدید جهانـی بـه آن می‌‌نگرنـد. همان‌طور کـه کورتز، متفکر انگلیسـی 

می‌‌گویـد ایـن انقلاب بـا این وضعیت پدیده ای اسـت که متعلق به پسـت مدرنیسـم 
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اسـت ، و دلیـل وی بـرای گفتـن این سـخن مبنـی بر این اسـت کـه این پدیـده نتیجه 

طبیعـی واکنـش ایدئولوژیـک اجتنـاب ناپذیـر در برابر شکسـت روند مدرنیزاسـیون 

اسـت.  غرب 

امـروزه در غـرب هسـتند کسـانی کـه بـا اسـتخدام و بـه کارگمـاری ایدئولوژیک 

محکومیت اسالم سیاسـی در انـواع مختلف »بنیادگرا، سـلفی و معتـدل«، به عنوان 

اسالمی‌ کـه بـا مدرنیتـه، عصـر جدیـد و آینـده، سـر سـتیز دارد، مخالف هسـتند. و 

وقتـی ایـن بحث در مراکـز تحقیقاتـی آینده‌پژوه در آمریـکا و اروپا صـورت می‌‌گیرد، 

بنیادگرایـی اسالمی‌ را نمی‌تـوان نوعـی   گفتـه می‌‌شـود کـه اشـکال فعلـی 
ً
غالبـا

بازگشـت بـه فرمول‌هـا‌ و ارزش‌ها‌ی اجتماعی گذشـته دانسـت، حتی از دیـدگاه خود 

اصـول گرایـان. منتقـدان بسـیاری از افـرادی کـه در زمینـه تولیـد ایـده در غـرب کار 

می‌کننـد، از نقـد رسـانه‌ها‌ درنگ نمی‌کنند، رسـانه‌هایی‌ کـه اصطالح »بنیادگرایی« 

را بـه عنـوان واژه‌ای اختصـاری قـرار می‌دهنـد کـه تشـکیلات مختلـف اجتماعی به 

پیوسـته را مختصـر می‌کننـد، و منحصـرا بـه بنیادگرایـی اسالمی‌ اشـاره می‌کننـد، و 

ایـن اختصارسـازی پیچیـده بـار دیگر یـک تعصب مذهبـی افراطی تروریسـتی را که 

معنـای تسـاهل و تسـامح را نمی‌دانـد، شـایع می‌سـازد. امـا موضـوع به رسـانه‌ها‌ که 

ابـزار بیان نظام سـلطه بـرای تصمیم گیـری ایدئولوژیک و راهبردی در غرب هسـتند، 

ختـم نمی‌شـود. نظـام سـلطه کـه بـا تولیـد و صنعـت اقلیم‌هـا‌ی فرهنگـی مرتبـط 

اسـت، بـه هـر پدیـده اسالمی‌ بـدون توجـه بـه پیشـینه‌ها‌، شـیوه‌ها‌ و موقعیت‌هـا‌ی 

آن، بـه عنـوان تجسـم ضـد مدرنیتـه، نگاه می‌کنـد، و آن را بـه عنـوان نیروهایی تلاش 

می‌کننـد رونـد نوسـازی اجتماعـی را بـه عقـب وقهقهـرا برگرداننـد، بـه عنـوان یـک 

نیـروی قهقرایـی کـه بـرای دسـتیابی به گسسـت از جریـان جهانـی مدرنیته کـه برای 

بازسـازی دوران پیـش از مـدرن تالش می‌‌کنـد، توصیـف می‌کننـد. از ایـن منظـر 

اسـت کـه ایدئـوژی – راهبـرد حاکم در غـرب، به انقالب و دولت ایران به چشـم یک 

انقالب ضـد مدرنیتـه کـه در پی احیـای یک رژیـم قدیمـی‌ و کهنه اسـت، می‌نگرد. 

در مقابـل ایـن توصیـف سـلبی از انقلاب اسالمی‌ در ایران و به‌طورکلی اسالم، 
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یـا آنچـه ممکن اسـت »اسالم در عرصـه« خوانـده شـود، نخبگانی در غـرب وجود 

دارنـد کـه ایـن تصویر را بـه گونه ای دیگـر می‌‌بیننـد. این دیـدگاه به سـطحی از تأمل 

می‌‌رسـد کـه بـه ایـن واقعیـت منجـر می‌شـود کـه پـروژه بنیادگرایـی را نمی‌تـوان بـه 

عنـوان یـک پـروژه قبل از مدرنیتـه ]ضد مدرنیتـه[ درک کـرد، بلکه باید بـه عنوان یک 

پـروژه پسـت‌مدرن درک شـود. صاحبـان ایـن چشـم‌انداز متذکـر می‌‌شـوند کـه در 

 »بنیادگرایـی پسـت‌مدرن« در چارچـوب مدرنیته 
ً
درجـه نخسـت لازم اسـت اساسـا

بـه عنـوان سالحی علیـه هژمونـی اروپایی-آمریکایـی مشـاهده شـود. در بافـت 

سـنت‌های اسالمی‌، بنیادگرایـی تـا آن‌جـا که میـراث مدرنیتـه اسالمی‌ را رد کند، به 

عنـوان وضعیتـی پسـت‌مدرن، لحـاظ می‌شـود؛ کـه مدرنیته نسـبت به آن بـه گونه‌ای 

 تسـلیم اسـت.
ً
مبالغه‌آمیـز در بوتـۀ اروپا-آمریکایـی ذوب گشـته یـا در برابر آن کاملا

در پاییـز 1978 میالدی، فیلسـوف فرانسـوی، میشـل فوکـو )1984-1926( 

]بـه عنـوان خبرنـگار[ بـرای روزنامـه ایتالیایـی )Corriere della sera( بـه ایـران 

سـفر کـرد تـا درمـورد تظاهـرات رو به رشـد مردمـی‌ علیه رژیـم محمدرضـا پهلوی 

بنویسـد. فوکـو، کـه به دلیـل تجزیه و تحلیل‌هـا‌ی نظری خـود درمورد رونـد اروپا به 

سـمت جنـون، بیمارسـتان‌ها‌ و زندان‌هـا‌ شـهرت دارد، بـه اعتـراف خـودش از تاریخ 

 هرگز به عنـوان روزنامـه نگار کار 
ً
فارسـی یـا اسالمی‌ اطلاع چندانی نداشـت و قبال

نکـرده بـود، امـا وی هفته‌هـا‌ پس از پیروزی انقلاب، در پاسـخ به سـؤال دربـاره دلیل 

سـفر بـه ایـران گفـت: »وقتـی ایده‌هـا‌ متولد می‌‌شـوند بایـد آن‌جا باشـیم«.

ایـن قرائـت از یکی از برجسـته‌ترین فیلسـوفان غـرب در قرن بیسـتم در آن زمان، 

 توصیـف یـک صحنه تصادفی نبود، بلکه بیشـتر یکی از برجسـته‌ترین سـطوح 
ً
صرفـا

به‌کارگیـری عقـل غربـی در مـورد دیـدن جنبـش اسالم و سـهم آن در شـکل‌گیری 

نظـام ارزشـی جهانـی را نشـان می‌‌دهـد. در عـوض، کسـانی هسـتند کـه وقتـی 

‌تصمیـم‌ می‌‌گیرنـد کـه گزارش دهنـد، معادله ایشـان چالـش‌زا و تأمل برانگیـز به نظر 

می‌رسـد، آن‌گاه کـه می‌نویسـد اگـر مدرنیتـه بـه معنـای تلاش بـرای به‌دسـت‌آوردن 

آموزش و فن‌آوری غرب در اولین انفجار پس از اسـتعمار، »اسـتعمار سـنتی« باشـد، 
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پـس پسـت‌مدرن به معنای بازگشـت بـه ارزش‌های اسالمی‌ و انکار مدرنیته اسـت. 

م اسـت کـه از آغـاز اسـتعمار، بخش‌هـای قدرتمندی از مسـلمانان 
ّ
همچنیـن، مسـل

بـه تعبیـری »ضـد غربـی« بوده‌انـد. از ایـن منظـر، مـا می‌‌توانیـم انقالب ایـران را ـ 

همان‌طـور کـه منتقـدان لیبرالیسـم پسـت‌مدرن می‌‌گویند ـ بـه همان اندازه کـه اولین 

انقالب پسـامدرن بـود، مـورد توجه قـرار دهیم. 

4. جدال عقلانیت و حقانیت در متافیزیک غرب‌شناسی
تردیـدی نیسـت کـه تجربـه متافیزیـک پسـین در ایجـاد ارتبـاط بین امـر غیب و 

واقعیـت، بـرای فراراهبـرد ، چشـم‌انداز مطابقـت و هماهنگـی بین واقع‌گرایـی، یقین 

و عقلانیـت را ایجـاد می‌‌کنـد. بینـش اسالمی‌ یـک بینـش واقع‌بینانـه اسـت، بدیـن 

معنـا کـه در وجـود جهانـی خـارج از خـود تردیـد نداریـم، همان‌طـور کـه در وجود 

خودمـان شـک نداریـم، در وجود جهـان خارج نیز شـک نداریم. ایـن اولین حقیقتی 

اسـت کـه توسـط بینـش اسالمی‌ اتخـاذ شـده اسـت و ایـن همـان چیزی اسـت که 

فلسـفه اسالمی‌ را بـه یـک فلسـفه واقع‌گرایانـه تبدیـل می‌‌کنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه به 

وجـود یـک واقعیـت خارجی بـرای جهان باور دارد. فلسـفه اسالمی با ایـن حقیقت 

بـه اعتبـار بدیهی‌بـودن و ضروری‌بودنـش تعامـل می‌کند به گونـه‌ای که نیـاز به جدل 

و برهـان نـدارد، و اگـر هـم جـدل و برهانی وجـود دارد، این مسـئله مربوط به فلسـفه 

و دغدغه‌هـا‌ی فلاسـفه اسـت و آن‌هـا بایـد ثابـت کننـد کـه ـ اگـر بخواهنـد ـ خـواه 

بـا روش ارسـطویی کـه وجـود خارجـی اشـیا را یکـی از اولیـات عقلـی می‌‌دانـد که 

)محسوسـات(، یـا روش کژیتـو دکارتی )فکر می‌‌کنم پس هسـتم( یا روش اسـتقرایی 

تجربـی کـه رویکـرد علمـی‌ بـرای اثبـات واقعیت‌ها‌سـت. در همـه مـوارد، دیـدگاه 

اسالمی‌ بـا جهـان بـه عنوان یـک واقعیـت خارجی مسـتقل از خـود ما تعامـل دارد. 

پـس وجـود بدون شـک موجود اسـت و مـا نیز بدون شـک وجـود داریـم. متافیزیک 

‌پسـین بـا واقع‌گرایـی خـود، کـه مبتنـی بـر پیونـد محکم بیـن غیب و شـهود اسـت، 

می‌‌خواهـد بـرای یقیـن خود به وجود پشـتوانه‌ای نشـان دهـد. و این بدان معنا اسـت 
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کـه دیـدگاه اسالم دبدگاهـب یقین‌گرا اسـت، یعنی تأییـد وجود خارجـی در واقعیت 

خـارج از خـود مـا یک واقعیـت ثابت توام بـا قطعیت و یقین اسـت، که هیـچ تردید و 

لاأدری‌گـری در آن راه نـدارد، همان‌طور که فلسـفه‌ای نسـبی‌گرا نیسـت، یعنی اثبات 

ایـن حقیقـت تأییـد همـان واقعیـت خارجـی اسـت و تفاوتـی بیـن ایـن و آن وجـود 

نـدارد؛ زیـرا او واقعیـت خـود را از خود ما نمی‌گیـرد، بلکه از وجـود خارجی خودش 

که مسـتقل از ما اسـت اسـتخراج می‌کنـد. بنابراین، هیـچ چیـز در غایت‌گرایی الهی 

بـدون قانـون و هـدف نیسـت هـدف نیسـت »إنِّـَا كُلَّ شَْءٍ خَلَقْنـَاهُ بقَِـدَرٍ«؛ به‌یقیـن ما 

هـر چیـز را به‌انـدازه آفریدیـم، وهیـچ چیـزی بـدون حکمت و هـدف نیسـت، »وَمَا 

ماَء وَالأرَْضَ وَمَـا بیَنْهَُماَ باَطِلا ذَلـِكَ ظَـنُّ الَّذِیـنَ كَفَـرُوا...«؛ مـا آسـمان و  خَلَقْنـَا السَّ

زمیـن و آنچـه میـان آن‌هاسـت بیهـوده نیافریدیـم ایـن گمـان کافـران اسـت... . »مَـا 

خَلَقْناَهُماَ إلاَّ باِلْحَـقِّ...«؛ مـا آن دو را جـز بـه حـق نیافریدیم... . 

بنابرایـن، غایت‌گرایـی و هدف‌گرایـی بـا توجـه بـه دیـدگاه اسالمی‌، در مقابـل 

پوچ‌گرایـی و بیهوده‌گرایـی قـرار می‌‌گیـرد، خواه انسـان بتوانـد آن هدف را بشناسـد یا 

نتوانـد، این‌کـه یک شـخص قادر به دانسـتن هدف هسـت یـا خیر، تأثیـری در وجود 

خـود هـدف نـدارد، چه بسـیار اسـت کـه فـرد معتقـد باشـد در کار خاصـی اهداف 

و مقاصـدی وجـود دارد، بـا ایـن وجـود ممکـن اسـت او از آن هـدف و غایـت غافل 

باشـد. و هنگامـی‌ که مـا درمورد هـدف و غایت صحبـت می‌‌کنیم، منظـور ما چیزی 

بیـش از حکمـت و هماهنگـی در آفرینـش نیسـت، بدون این‌کـه نیازی وجود داشـته 

باشـد کـه خالق از طریق آفرینش در جسـت‌وجوی آن باشـد. تفاوت بیـن اهداف ما، 

یعنـی بـرآوردن نیازهـای خـاص ما، و هـدف خداونـد متعال در همین اسـت. 

و هنگامـی‌ کـه متافیزیک پسـین بـه حرکت جهـان نگاه می‌‌کنـد، آن را بـا نگاهی 

تـوام بـا عقلانیـت و حقانیـت می‌‌بینـد. و از این منظر اسـت که کسـانی هسـتند که به 

تأییـد دو بنیـاد حقانیـت متدبرانه در پروژه بازسـازی اسالمی‌ می‌‌پردازنـد. آن دو بنیاد 

عبارتند از: »مشـروعیت« و »کارآمدی«.

ایـن دو اصـل به عمـق نظریه‌پـردازی ایرانی دربـاره متافیزیک غرب‌شناسـی وارد 
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می‌گردنـد، زیـرا همجـواری تمدنـی و معرفـت شـناخی و انتقـادی با غـرب متمدن، 

مقدمـه لازم بـرای تایید گزینه بدیل اسالمی‌ اسـت.

بـه نظـر می‌رسـد علی‌رغـم این‌کـه گواهـی اسـت بر علیـه کسـانی کـه معتقدند 

اندیشـه سیاسـی »فلسـفی« از مدت‌هـا پیـش در ایران و در بقیه کشـورهای اسالمی‌ 

متوقـف شـده اسـت، ، پروفسـور محمدجـواد لاریجانـی معتقـد اسـت کـه هیـچ 

برانگیختـی بـرای یـک جامعـه سیاسـی که بـا یک مبنـای فلسـفی محکم بـرای نظام 

و جامعـه پشـتیبانی نشـود وجـود نـدارد. بنابرایـن، خواهیـم دیـد کـه بیشـتر عناصـر 

تحقیـق بـر ضـرورت ایـن فکـر و آن قاعـده تمرکـز خواهنـد کرد. 

در ایـن رابطـه، لاریجانـی خاطرنشـان می‌‌کنـد که مفهـوم »کنش سیاسـی« یکی 

از مهم‌تریـن مفاهیم فلسـفه سیاسـی اسـت کـه فقط متفکـران بزرگی مانند: سـقراط، 

افلاطـون و ارسـطو از قدیمی‌‌ها‌، و پس از آن‌ها مارتین‌ها‌یدگر و کارل یاسـپرس، »ژان 

پـل سـارتر«، »گورگ گادامـر« و »یورگن‌ها‌برماس« بـه آن علاقه خوبی نشـان دادند. 

نویسـنده بـا نوعـی همدلـی می‌‌گویـد: »مهم‌تریـن چیـز ایـن اسـت که ایـن موضوع 

بارهـا و بارهـا به شـکلی ظریـف بر زبـان ائمه اطهار^ مطرح شـده اسـت«. با این 

دیـدگاه می‌‌تـوان گفت: ما همیشـه سـه مدینـه معمـوره در فلسـفه را می‌‌بینیـم، یعنی: 

حکمـت اولـی »متافیزیـک« و شـناخت و سیاسـت. در ایـن زمینه، فلسـفه سیاسـی 

راه خـود را در جهـت شـکل‌گیری مبانـی مشـروعیت و کارآمـدی در پیـش می‌‌گیرد. 

براسـاس پاسـخ‌ها‌ی مربـوط بـه مشـروعیت و کارآمـدی، قوانیـن محکـم حکومـت 

اسالمی‌ در حـال و آینـده تعیـن پیدا می‌کنند. مشـخص شـد که این پیـروزی جنبش 

اسالمی‌ در ایـران بـود کـه اندیشـه سیاسـی را بـه وجـود آورد، همان‌طـور که فلسـفه 

 دانشـگاهی بـه دنیـای عینـی وارد کـرد. بـر ایـن مطلـب دلیلی 
ً
را از تحقیقـات صرفـا

بهتر از نشـاط آشـکار نخبـگان اسالمی‌ در رویکردها و جریان‌هـای مختلف، وجود 

نـدارد زیـرا حرکـت کلام جدیـد هسـته اصلـی فعالیـت ارتباطـی در بحث فلسـفی ـ 

سیاسـی را شـکل می‌دهد.

دغدغـه‌ای کـه بـر تزهایـی از این قبیـل حاکـم اسـت، از سـرگیری نظریه‌پردازی 
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بـرای فعال‌کـردن اتاق‌هـای فکـر پیرامـون جنبـش اسالمی‌ معاصـر و حکومـت 

اسالمی‌ اسـت کـه امـروز ایـران را تحـت حمایت ولایـت فقیـه اداره می‌‌کند. شـاید 

آنچـه اهمیـت ایـن رونـد نظـری را دو چنـدان می‌کنـد، ورود واقعـی آن بـه عرصـه 

غرب‌شناسـی انتقـادی اسـت، زیرا غرب‌شناسـی انتقادی معتقد اسـت کـه حکومت 

اسالمی‌ یـک مکتـب سیاسـی در حـال تکامـل اسـت، برخالف دموکراسـی لیبرال 

و مارکسیسـت، و حکومـت اسالمی‌ دارای دو جنبـه بسـیار مهم اسـت: مشـروعیت 

و کارآمـدی. وقتـی مسـئله حکومـت اسالمی‌ مطرح می‌‌شـود، ابتـدا بایـد از مبنای 

مشـروعیت آن سـؤال کـرد و دوم: از مبنـای کارآمـدی آن؟ تردیـدی نیسـت کـه ایـن 

پرسـش مرکـب از مشـروعیت و کارآمـدی، متضمـن تحقـق ایـن واقعیـت اسـت که 

پـروژه اسالمی‌، همان‌طـور کـه توسـط تجربـه تاریخـی انقالب و دولـت در ایـران 

 یـک گفتمـان ایدئولوژیـک نیسـت، بلکه متضمـن تکامل و 
ً
ارائـه شـده اسـت، صرفا

هماهنگـی بیـن ارکان و مبانی آن اسـت. همه این‌ها موضوعاتی هسـتند که از فلسـفه 

و متافیزیـک آغـاز می‌شـوند تـا مجموعـه مباحث نظـری و علمـی‌ مربوط بـه جوامع 

 مرتبط با تحولات شـناختی و ارزشـی در سـطح جهانی. 
ً
مذهبـی و سیاسـی ضرورتـا

و  بـه قطعـی  ارزش‌هـای مدرنیتـه  از  متافیزیـک غرب‌شناسـی  از  بینـش  ایـن 

مطلـق فاصلـه نمی‌گیـرد، بلکـه بـرای مهـار و فراتربـردن آن‌ها براسـاس تأسـیس یک 

مدرنیتـه اسالمی‌ به گونـه دیگری عمـل می‌‌کنـد. بنابرایـن جامعه اسالمی‌ می‌‌تواند 

مبتنـی بـر یک مفهـوم در حـال توسـعه از مدرنیته، مـدرن باشـد. براین‌اسـاس، ایران 

اسالمی‌ بـه دنبـال دسـتیابی به »پسـت مدرنیسـم« اسـت. بـرای این تلاش سـه رکن 

قابـل دسـتیابی وجـود دارد: ایـن سـه رکـن عبارتنـداز عنصـر داده‌ای، عنصـر علمـی‌ 

و عنصـر فلسـفی )متافیزیکـی(. درمـورد سـازوکارهای انطبـاق، کـه اسـاس سـؤال 

دیریـن درمـورد امـکان سـازگاری جوامـع مذهبـی ـ اسالمی بـا مدرنیته اسـت، این 

عرصـه‌ای اسـت که شـاهد بحـث اجتنـاب ناپذیر بیـن نخبـگان مختلـف در ایران و 

سـایر جوامع اسالمی‌ اسـت. بنابراین، رونـد غرب‌شناسـی ایرانی دسـتاورد غربی را 

رد نمی‌کنـد، بلکـه سـعی در ایجاد نوعی سـازش خلاقانـه بین عقلانیت کـه به‌زودی 
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هنـگام تصریـخ به لـزوم تیزفهمـی عقل ادنی ]معـاش[ و دسـتاوردهای علمـی آن به 

تعبیـر غربـی بـا حقانیت بـه عنوانـی مفهومـی برتـر از متافیزیک ولایـت، دارد.

براین‌اسـاس، »عقلانیـت« و »حقانیت« ـ بر حسـب جهتی کـه در نظریه‌پردازی 

اسالمی‌ ایرانـی بـه آن اشـاره شـد ـ دو معیـاری هسـتند کـه بـا کمـک آن‌هـا می‌‌توان 

»مدرنیتـه« را تجربـه کـرد و چیسـتی آن را بیان کـرد)...(. عقلانیت موجب می‌شـود 

کـه مـا از وضعیـت حقیقـی تصـوری نزدیـک بـه واقعیت داشـته باشـیم. اما، بـه نظر 

وی، ایـن ممکـن اسـت باعث شـود که یـک فرد، انسـانرا نـوع دیگـری از حیوانات را 

ببینـد، کـه محصـولات زیـادی دارد، و باور نداشـته باشـد کـه وجود معنـای خاصی 

دارد. در چنیـن حالتـی ممکـن اسـت عقلانیـت فـرد تـا حـدودی پاسـخ‌گو باشـد و 

بگویـد:]وی موجـودی اسـت کـه[ شـانس او در نجات و موفقیت بسـیار کم اسـت . 

چنیـن شـخصی درواقـع در راهـی بن بسـت قـرار گرفته اسـت، بنابرایـن، وی ممکن 

اسـت خودکشـی را بـرای رهایی از این مشـکلات در نظر بگیرد. درمـورد »حقانیت« 

عالوه بـر عقلانیـت ـ حقانیـت همان‌طـور کـه فکـر می‌‌کنیـم بـه احتمـال زیـاد از 

سـنخ عقلانیـت اسـت ـ می‌‌توانـد خلائـی را کـه مـردم غربـی مدت‌هاسـت از آن 

رنـج می‌‌برنـد پـر کند. پـس فـرد )انسـان( در »حقانیت« همیشـه خـود را در ضیافت 

سـخاوت الهـی می‌‌بینـد. وی بـاور دارد که خداونـد او را در هر لحظـه حفظ می‌کند. 

دعـای همیشـه او ایـن اسـت: »هرگـز مـرا به خـودم وا نگـذار و لـو یک لحظـه«. این 

فـرد می‌‌توانـد در چنیـن شـرایط و دشـواری‌ها‌یی احسـاس کنـد کـه خداونـد او را در 

ایـن شـرایط امتحـان می‌‌کنـد. بنابرایـن، بـه همیـن دلیـل وی بـه جـای بن بسـتی که 

انسـان نخسـت احسـاس می‌کنـد، جهـان و افق وسـیعی در پیـش رو دارد. 

پـروژه  برابـر  در  آمریکایـی  غربـی-  هجـوم  بـا  برخـورد  در  ایرانـی،  دیـدگاه 

هسـته‌ای صلح‌آمیـز آن، بـا دیـدگاه کلـی جایـگاه فـرا راهبـردی ایـران در چارچـوب 

پـروژه عمومـی‌ تمـدن اسالمی‌- ایرانـی سـازگار بـه نظـر می‌‌رسـد. در واقعیت‌هـا‌، 

تأثیـرات و پیشـینه مواضـع، مطالبـی وجـود دارد کـه پـرده از هـدف اصلـی غـرب 

و ایـالات متحـده و انگیـزه آن‌هـا از سـخت گیـری در قبـال پرونـدۀ هسـته‌ای ایـران 
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برمـی‌دارد. در ایـن رابطـه، کارشناسـان ایرانـی می‌‌گویند کـه رفتار سیاسـت خارجی 

آمریـکا نشـان می‌‌دهـد کـه واشـنگتن در همـه درگیری‌هـا‌ی قبلـی بـه منظـور تأمیـن 

برتـری آمریـکا یـک جانبه کار کرده اسـت، و از افغانسـتان، بوسـنی و کـوزوو تا عراق 

نمونه‌هـا‌ی بسـیاری وجـود دارد. متأسـفانه، نظریـه یـک جانبه‌گرایی ایـالات متحده 

بـه مشـروعیت و اقدامـات دولت‌هـا مرتبط شـده اسـت و وزیـر امور خارجـه آمریکا 

وقتـی بـه حـق ایـران در برخـورداری از فناوری هسـته ای اشـاره کـرد، ایـن ارتباط را 

ابـراز کـرد، امـا ایـران – حسـب ادعـای وی ـ مشـروعیت اجرای ایـن حق را نـدارد؛ و 

ایـن موضع‌گیـری آمریکایی برجسـته‌ترین نمونه سیاسـت نظام سـلطه مدرن اسـت. 

رهبـران ایـران یقیـن دارنـد که تحـت رژیم هژمونیک و نظام سـلطه اسـت کـه ایالات 

متحـده سیاسـت منسـجمی‌ را دنبـال کـرده اسـت تـا مانـع تبدیل‌شـدن ایـران به یک 

قـدرت بـزرگ از یک‌سـو و یـک قـدرت منطقـه‌ای از سـوی دیگر شـود.

از ایـن منظـر، هرگونـه تالش ایـران بـرای افزایش قـدرت ملـی خـود پیامدهای 

منفـی بـر جایـگاه سیاسـی و راهبـردی آمریـکا در خاورمیانـه خواهد داشـت. چنین 

تقابلـی بیـن ایـالات متحـده و ایـران بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه ایـران توانایـی 

تبدیل‌شـدن بـه یـک وزنـه منطقـه‌ای را دارد و دارای خصوصیاتـی اسـت کـه برتـری 

آمریـکا را برهـم می‌‌زنـد. ازایـن‌رو، سیاسـت واشـنگتن بـر این اسـت که کشـورهای 

غیـر همسـو را، یعنـی کشـورهایی کـه ‌تصمیـم‌ می‌‌گیرنـد مناطـق سیاسـی و امنیتـی 

خـود را تعییـن کننـد، از داشـتن ابزار قـدرت، منع کنـد. در همین چارچـوب، به نظر 

می‌‌رسـد کـه هـدف نهایـی در خاورمیانـه اطمینـان از عـدم تشـکیل نیروهـای قابـل 

مقایسـه بـا اسـرائیل اسـت. چراکه کـه افزایش قـدرت ایـران در خارج از چتـر آمریکا 

هزینه‌هـا‌ی واشـنگتن را افزایـش می‌‌دهـد و آمریـکا را در اعمـال نظریـه تغییـر رژیـم 

در ایـران تضعیـف می‌‌کنـد. براسـاس اصل تقـارن برابـر بـا غـرب، فراراهبردگرا‌ها‌ی 

ایرانـی بـه اتفـاق آرا موافقـت کردنـد کـه جمهـوری اسالمی‌ براسـاس خواسـته‌ها‌ و 

اولویت‌هـا‌ی آمریکایـی یـا براسـاس منطـق آمریکایی‌گرایـی اداره نمی‌شـود، بلکـه 

بیشـتر بـه دنبـال منطق جدیـد زندگـی اجتماعی اسـت. 
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امـروز یک جانبه‌گرایی بنیـان ایدئولوژیک نومحافظـه‌کاران آمریکایی و همچنین 

نخبـگان حاکـم در غـرب اسـتعمارگر اسـت. از ایـن منظـر، می‌‌تـوان حقیقـت تفکر 

فیلسـوف آلمانی‌ها‌یدگـر را درک کـرد؛ وی وجـود سـه حیـات پویای سیاسـی را تأیید 

می‌‌کنـد کـه می‌‌توانـد بـه عنـوان اشـکال نهایـی مدرنیته تصـور شـود: آمریکاییسـم، 

مارکسیسـم و نازیسـم. از نظر‌ها‌یدگـر، ایـن سـه شـکل انـواع مختلفی از پـوچ گرایی 

هسـتند و از منظـر متافیزیکـی، ایـن اشـکال مختلـف یـک چیز هسـتند. ایـن قدرت 

دیکتاتـوری دولـت بـر حوزه خصوصی اسـت کـه در آن جنبه‌هـا‌ی فنی بـر جنبه‌ها‌ی 

معنـوی تسـلط دارنـد. عالوه بـر ایـن، ‌ها‌یدگـر نشـان می‌دهـد کـه آمریکاییسـم، 

لیبرالیسـم و دموکراسـی نیسـت، بلکه نوعی پوزیتیویسـم منطقی اسـت کـه از طریق 

اقتصـاد و صنعـت بـر زندگـی بشـر مسـلط شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 

انسـان »آواره« شـده اسـت. لاریجانـی، بـه طـور عـادی، بـه دیـدگاه‌ ها‌یدگـر در این 

زمینـه می‌‌افزایـد، و از او نقـل می‌‌کنـد کـه فـن‌آوری باعـث بی‌خانمانـی و آوارگـی و 

بی‌جهتـی نژاد بشـر شـده اسـت و ایـن یکـی از ویژگی‌هـا‌ی تکنولوژی غربی اسـت. 

اگرچه‌ها‌یدگـر از فـن‌آوری سـتایش می‌‌کنـد و آن را سرنوشـت]حوالت[ تاریخـی 

انسـان می‌‌دانـد، امـا معتقـد اسـت کـه تناسـب جوامـع شـرقی بـا فنـاوری غربی در 

ذات انسـانی نهفتـه اسـت. بـه عبـارت دیگر، شـرقی‌ها‌ بایـد از نظر انسـانی فن‌آوری 

را در پیـش بگیرنـد و بعـد از این‌کـه بـه آوارگـی و دربـدری نـه گفتنـد، به فنـاوری بله 

بگوینـد. آن‌هـا ابتـدا بایـد بـر کرامت انسـانی متمرکـز شـوند و از جذابیـت فن‌آوری 

بیـش از حـد اسـتفاده نکننـد. و این مسـیر جمهوری اسالمی‌ در ایران اسـت و راهی 

اسـت کـه منجر به رویکردی می‌‌شـود کـه می‌‌خواهد از خاسـتگاه وابسـتگی و علاقه 

اسالمی‌ به غـرب نزدیک شـود. 

5. جمهوری اسلامی‌ در موقعیت فرا راهبردی
از نقطه‌نظـر رهبـری و گروهـی از اندیشـمندان وعلمـای بنـام ایـران درگیـری بـا 

ایـالات متحـده آمریکا و متحـدان منطقه‌ای آن سرنوشـتی بدون دافع تلقی می‌‌شـود. 
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و آن‌گاه کـه پـس از حـوادث یـازده سـپتامبر 2001 آهنـگ ایـن درگیـری بـه اوج خود 

رسـیده بـود، بـرای ایرانیـان چنیـن بـه نظـر می‌‌رسـید کـه کشورشـان وارد یک مسـیر 

 پـس از اشـغال افغانسـتان و 
ً
جدیـد ژئو-اسـتراتژیک جدیـد شـده اسـت، خصوصـا

عـراق و مملوشـدن اراضـی و آب‌هـا‌ی خلیـج ]فـارس[ از ارتـش و نـاوگان نظامی. با 

ایـن تحـول، امنیت ملـی ایران بـه‌زودی در بزرگ‌ترین خطـر قرار می‌گرفـت و ایران را 

مسـتحق تالش برای ایجاد یک مسـیر مخالـف برای مقابلـه قرار مـی‌‌داد. همان‌طور 

کـه قـرار بـود از همـه توانایی‌هـا‌ی ملـی و از شـرایط جدیـدی که ناشـی از شکسـت 

پـروژه آمریکایی-غربـی در خاورمیانـه بـود، بهره‌مند شـود.

اگـر ایـران روشـن و واضح بـه وضعیت فعلـی که امروز بدان رسـیده اسـت ورود 

نمی‌کـرد، مـا نمی‌توانسـتیم از اصطالح راهبـرد جغرافیایـی درمـورد ایـران اسـتفاده 

کنیـم. ایـران بـه معنـای مـورد وفـاق و کلاسـیک مفهـوم دولت-ملـت، یـک دولـت 

ملـی اسـت. امـروزه این امر چیـزی فراتر از یـک ژئوپلیتیکی اسـت کـه فعالیت‌های 

قـدرت در قلعـه بسـته آن محـدود شـده باشـد. دلیـل آن ایـن اسـت کـه ژئوپلیتیک ـ 

بـه دلیـل تحـولات جنجالـی کـه در سـطح »آسـیای میانـه« رخ داده اسـت ـ بـه یک 

موضـوع اساسـی در امور جهانی تبدیل شـده اسـت و از این طریـق، اصطلاح راهبرد 

جغرافیایـی را به‌درسـتی بـه دسـت مـی‌‌آورد، اصطلاحـی که خـود را در درگیـری بین 

دولت‌هـا‌ یـا بیـن قـوای سیاسـی متخاصـم، تحمیـل می‌‌کنـد. بنابرایـن، حملـه بـه 

کویـت، بـه عنوان مثـال، و جنگ صدام حسـین )عـراق( علیـه ایران... و جنگ سـرد 

و گاه گرمـی کـه آمریکایی‌هـا‌ و متحدان‌شـان از خلیج فـارس و شـهرهای خاورمیانه 

بـه ایـران می‌‌کشـند، در محـدوده تحرکات ژئو-اسـتراتژی اسـت.

از طـرف دیگـر، اصطالح راهبرد جغرافیایـی، در برخـی از درگیری‌هـا‌، اهمیت 

داده‌هـا‌ی جغرافیایـی را نشـان می‌‌دهـد، کـه پـس از آن بـه عنـوان رقابـت اصلـی در 

نظـر گرفتـه می‌‌شـوند. بـرای ارائـه نمونه‌هـای مشـهور می‌تـوان بـه آنچـه در منطقـه 

مدیترانـه، خلیـج، دریـای عمـان و خاورمیانـه، ذخایر عظیـم نفتی جغرافیـای خلیج 

فـارس، تنگـه جبل الطـارق، کانال سـوئز، قاطع عـدن ـ جیبوتی و تنگـه هرمز، اتفاق 



51لوا خشب:  مود ماگ رد یملعات روطت

افتـاده و می‌‌افتـد، اشـاره کـرد. ایـن نمونه‌هـا‌ دهه‌هـا‌ و قرن‌هـا‌ موضـوع رقابت‌هـا‌ی 

جغرافیایی-راهبـردی بوده اسـت. 

اگـر ایـران براین‌اسـاس عمـل می‌‌کند که بـه موقعیـت جغرافیایی-راهبردی دسـت 

یافتـه اسـت، خاسـتگاهش تنهـا یک فرهنگ سیاسـی مذهبی بـا چارچوبی پیشـگیرنه 

و دفاعـی اسـت. ایـن موضوعی اسـت کـه رهبران ایـران در بحـث و گفتگوهـا پیرامون 

کشورشـان در هـر موقعیتـی تأکید می‌‌کننـد. بنابراین، ـ طبـق این ادعا- دسـتیابی ایران 

بـه قـدرت به معنـای تضعیف سـایر کشـورهای منطقـه یا تهدید هر کشـوری نیسـت. 

از نظـر رهبـران ایـران، برخـورداری ایـران از قـدرت بـه اسـتعداد طبیعـی ایرانیـان بـه 

 جدیـد ارتباط دارد. این یک سـبک زندگی اسالمی‌ و منطـق ژئوپلیتیک 
ً
روشـی کامال

و ژئواکنومیـک ایـران اسـت. بـا توجـه به این منطـق متفاوت، ممکن اسـت کـه واژگان 

زبـان سیاسـی ایـران امـروز بـا واژگان ایـالات متحـده متمایز نباشـند، »امـا مقصود و 

اهـداف مـا خدمـت بـه ایرانیان و پایبنـدی بـه آرمان‌ها‌ و حاکمیـت ملی آن‌ها اسـت«. 

 در تب و تـاب بحث‌ها‌ و قضاوت‌ها‌ 
ً
و از آن‌جاکـه سـخنان ژئو-اسـتراتژیک غالبا

بـه کار مـی‌‌رود، دیدگاه مخالف، اسـتفاده ایران از قـدرت ژئو-اسـتراتژیک را اقدامی‌ 

دفاعـی نمی‌دانـد، بلکـه گسـترش نفـوذ و دامـن زدن بـه فضـای خصمانـه می‌دانـد. 

اینچیـزی اسـت کـه رابـرت لوئیـس و کلـر اسپنسـر – دو تـن از محققیـن انسـتیتوی 

سـلطنتی امـور بیـن الملل لنـدن ـ گفتند؛آن‌هـا در زمینـه تحقیق مشـترک خود تحت 

عنـوان »عوامـل ژئو ـ اسـتراتژیک ایـران« دریافتند کـه دغدغه‌های سیاسـت خارجی 

ایـران حـول موضوعات زیر اسـت:

- هژمونی منطقه‌ای، به‌ویژه اقتصادی و فرهنگی در حوزه نفوذ خود؛
- گسترش حوزه نفوذ منطقه‌ای خود؛

- حفظ ثبات منطقه‌ای؛
- دیدن عراق متحد بدون این‌که بتواند تهدیدی نظامی‌ برای ایران باشد؛

- بـه سـمت خـود کشـیدن و جـذب ایـالات متحده،گرچـه نحـوه تعامـل بـا آن 
اسـت. پیچده 
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نفـوذ ایـران ـ از نظـر لوئیـس و اسپنسـر ـ در همـه ایـن موضوعـات پیش‌گفتـه، 

تهدیـدی راهبـردی برای کشـورهای همسـایه ایـران در خلیج فـارس ایجـاد می‌کند. 

بـا وخامت مسـئله هسـته‌ای و درگیـری اسـرائیل با همسـایگانش، تهدیـدی وجودی 

بـرای نفـوذ ایـالات متحـده و سـلطه آن بر ایـن منطقه حیاتی رشـد و گسـترش یافت. 

 بـر تسـهیل دسـتیابی به 
ً
در هـر صـورت، تنـش در فضـای ژئو-اسـتراتژی غالبـا

‌تصمیمـات راهبـردی متمرکـز اسـت و ایـران چـه در آنچـه که بـه جنگ‌ها‌ی سـرد در 

افغانسـتان، عـراق و درگیری‌هـا‌ی اعـراب و اسـرائیل مربـوط شـود و چـه در درگیـری 

آشـکار بـر سـر برنامـه هسـته‌ای، از درک ایـن موضوع، دور نیسـت.

6. ژئو ـ استراتژی در متافیزیک غرب‌شناسی
در این‌جـا ایـن سـؤال واضـح پیـش می‌‌آیـد: ایرانیـان بـا توجـه به وضعیـت ژئو-

اسـتراتژیک خـود چگونه عمـل می‌‌کنند؟

اگـر ماهیـت جغرافیـای هـر کشـوری، یک خط مشـی خاص سیاسـی متناسـب 

بـا آن جغرافیـا را بـر آن کشـور تحمیـل می‌کنـد، در تجربه جمهـوری اسالمی‌ ایران 

مـوردی وجـود دارد کـه نمونـه‌ای بـی نظیـر از ایـن قاعـده را ارائـه می‌دهـد. ایـران به 

پدیـده‌ای ژئو-اسـتراتژیک تبدیـل شـده اسـت کـه بـر کشـورهای همسـایه و جوامع 

جهـان عـرب و ترکیـه و آسـیای میانـه، تأثیـر واقعـی دارد. طـی سـه دهـه، تأثیـرات 

سیاسـی، فرهنگـی و امنیتـی رخ می‌دهـد کـه باعـث می‌‌شـود محیـط منطقـه‌ای و 

قابلیت‌هـا‌ی تعامـل، پاسـخگویی و آسـیب‌پذیری در برابـر  از  بین‌المللـی مملـو 

تحـولات محیـط داخلی شـود.

لازم بـه یادآوری اسـت که خاسـتگاه سیاسـت‌ها‌ی خارجی هر کشـور براسـاس 

چیـزی اسـت کـه در مؤلفه‌های داخلی آن کشـور نهفته شـده اسـت. به عنـوان مثال، 

هرچـه قـدرت ملـی کشـور _طبـق اسـتانداردهای بیـن المللـی_ ضعیف‌تـر باشـد، 

بیشـتر تحـت تأثیـر جریان‌هـا‌ی بین‌المللی قـرار می‌‌گیـرد و برعکـس، هرچه حجم، 

مسـاحت و قـدرت ملی بیشـتر باشـد، تأثیـر گـذاری و تأثیـر پذیـری‌اش پیچیده‌تر و 
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دشـوارتر اسـت. بـرای درک تأثیر سیسـتم‌ها‌ی داخلی بر سیاسـت خارجـی، می‌‌توان 

به سـه متغیـر اشـاره کرد:

الف( فرهنگ سیاسی پنهان؛

ب( شـخصیت اجتماعـی، فکـری و طبقاتـی عناصر اصلـی )افـراد دارای نفوذ و 

ثروت(؛

ج( اهداف و راهبردهای گسترده.

از نظــر کســانی کــه بــه تحلیــل راهبــردی کشــورهای پیچیــده و بســیار حســاس 

بین‌المللــی ماننــد ایــران اشــتغال دارنــد، متغیــر »ج«، بــه معنــای اهــداف و 

راهبرد‌هــا‌، حاصــل جمــع دو متغیــر »الــف و ب« اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر 

اهــداف گســترده یــک کشــور را اســتخراج کنیــم، در واقــع فرهنــگ سیاســی پنهــان 

ــد و  ــن پیام ــرد. بنابرای ــم ک ــگان آن را درک خواهی ــی نخب ــاختار فکری-طبقات و س

ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــردم، هم ــویقی م ــتم تش ــها و سیس ــار، واکنش ــل رفت ماحص

در فرهنــگ سیاســی آن‌هــا وجــود دارد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه ماهیــت فکــری 

نخبــگان اســت کــه جامعــه را هدایــت و جهــت آن را تعییــن می‌‌کنــد. بــا توجــه بــه 

این‌کــه رهبــران جامعــه نماینــده و نشــان‌دهندۀ عصــاره رفتــار اجتماعــی و سیاســی 

 آن جامعــه هســتند، بدیهــی اســت کــه جمهــوری اســامی‌ ایــران هــم از ایــن قاعــده 

مستثنا نیست. 

طبـق قاعـده فـوق الذکـر، بـرای نمونـه، نحـوه شـکل‌گیری عواملی کـه موقعیت 

ژئو-اسـتراتژیک ایـران را شـکل می‌دهنـد ملاحظـه خواهیـم کـرد. اهداف گسـترده 

جمهـوری اسالمی‌ ایران ریشـه‌ در عمق میراث سیاسـی و فرهنگی انقلاب اسالمی‌ 

دارد: و همیـن ریشـه‌ها‌ بودنـد کـه منجـر بـه پیـروزی انقالب شـدند و بـه اصـول و 

آن‌هـا  از  را  اهـداف سیاسـت خارجـی  تبدیـل شـدند کـه می‌‌تـوان  سـاختارهایی 

اسـتخراج کـرد. براسـاس قانـون اساسـی و عملکـرد ایـران، ایـن اهـداف گسـترده را 

می‌‌تـوان بـه سـه قسـمت تقسـیم کرد:

1. رشد و گسترش اقتصادی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛
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2. دفـاع از مسـلمانان و انقلاب‌هـا‌ی آزادی‌بخـش، و مخالفـت بـا اسـرائیل و 

غـرب، به‌ویـژه ایـالات متحـده آمریـکا؛

3. تأسیس جامعه اسلامی‌ مبتنی بر مبانی شیعه. 

علی‌رغـم این‌کـه بـه نظـر می‌رسـد ایـن سـه هـدف در مقـام جمـع بـا یکدیگـر 

ناهماهنـگ هسـتند، چـون هرکـدام زمینـه، سـازِکارها و الگوهـای خـاص خـود را 

 اتفـاق می‌‌افتـد، امـا رهبـری ایـران 
ً
دارنـد، و ایـن امـر در کشـورهای سـنتی معمـولا

موفق شـده اسـت کـه آن اهداف سـه گانه را تحـت یک عنـوان واحد قرار دهـد. رفتار 

نخبـگان سیاسـی و عقیدتـی حاکـم نشـان دهنـده توانایـی آنـان در درک ایـن اهداف 

و مدیریـت پیچیدگی‌هـا‌ی آن‌هـا در مقـام اجـرا اسـت. جمـع ایـن اهـداف گرچـه با 

هزینه‌هـا‌ی گـزاف سیاسـی، امنیتـی، اقتصـادی و توسـعه‌ای مرتبـط با آن، همـراه بود 

اسـت، امـا یکـی از برجسـته‌ترین پارادوکس‌ها‌یی اسـت که حضـور ایـران را از زمان 

تأسـیس جمهـوری اسالمی‌ تـا امـروز تقویـت کـرده اسـت. شـاید یکـی از دلایـل 

خـوب پارادوکس‌ها‌یـی که به آن اشـاره کردیم این باشـد که مفهوم اسـتقلال سیاسـی 

و دکتریـن آزادی اقتصـادی و اجتماعی، ریشـه‌ها‌ی عمیق ملـی و ایدئولوژیکی دارد و 

ایـن مفهـوم تـا سـال‌های متمـادی و در آینـده ادامه خواهد داشـت، درسـت هنگامی 

کـه ایرانیـان تالش آشـکاری بـرای تعامل متعادل بـا جهـان و افزایش اعتمـاد داخلی 

بـه مـرور زمـان انجـام می‌دهند. 

در طـول دهه‌ها‌یـی کـه از تأسـیس جمهـوری اسالمی‌ می‌‌گـذرد، پیوندهـای 

تنگاتنگـی بیـن موقعیـت جغرافیایی و موقعیت سیاسـی ایجاد شـده اسـت. این پیوند 

چیـزی را بـه وجود مـی‌آورد کـه علمـای ژئوپلیتیـک »حساسـیت دامنـه« می‌‌نامند. 

گاهـی نخبگانـی اسـت که  حساسـیت دامنـه احساسـی اسـت کـه منعکـس کننـده آ

سیاسـت‌ها‌ی دولـت و جامعـه را برنامه‌ریـزی می‌کننـد از اهمیـت و نشـاط مکانـی 

کـه در آن فعالیـت می‌‌کننـد.

براسـاس مبانـی اهـداف سیاسـت جغرافیایـی، اساسـی تریـن بعـد فرآینـد ژئو-

اسـتراتژیک مبتنـی بـر ایـن واقعیـت اسـت کـه دولتـی کـه ایـن ویژگـی را بـه دسـت 
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مـی‌‌آورد بـه موجـودی زنـده تبدیـل می‌‌شـود. دلیـل ایـن امـر این اسـت که کشـوری 

کـه در یـک حوزه ژئو-اسـتراتژی فعالیت دارد، کشـوری اسـت که موفق شـده اسـت 

دامنـه جغرافیایـی خـود را بـه عنـوان یـک عامـل مؤثـر و کارآمـد در سیاسـت‌ها‌ی 

منطقـه‌ای و بین‌المللـی تبدیـل کنـد و جهـت گیری‌هـا‌ی آن را تحت تأثیر قـرار دهد. 

گاهـی نخبگان فعـال در آن دولـت از اهمیت  بااین‌حـال، ایـن امـر در درجـه اول بـه آ

گاهـی از امکانـات نهفتـه در سـرزمینی کـه در چارچـوب درگیری‌هـا‌ی  دامنـه و آ

اطـراف مدیریـت می‌‌کننـد، بسـتگی دارد.

ــع  ــش مرج ــی، در پژوه ــی‌دان آلمان ــزل )1844-1904(، جغراف ــک رات فردری

خــود )جغرافیــای انســانی(، نشــان می‌‌دهــد کــه خــاک )زمیــن( عامــل بنیــادی و 

اســتوار‌ اســت کــه منافــع مــردم در اطــراف آن می‌‌چرخــد. و او از ایــن فراتــر رفتــه و 

اشــاره می‌‌کنــد کــه حرکــت تاریــخ از پیــش توســط خــاک و زمیــن تعییــن می‌‌شــود. 

نتیجــه دمــی کــه راتــزل براســاس اصــل تکامــل می‌گیــرد، ایــن اســت کــه دولــت 

ــر وی،  ــاک دارد. از نظ ــه در خ ــت ریش ــودی اس ــا موج ــت، ام ــده اس ــودی زن موج

گاهــی مــردم از میــزان زمیــن و مســاحت  دولــت از ســطح زمیــن، بُعــد مســاحت و آ

ــی  گاه ــی و خودآ ــی عین ــا‌ی جغرافیای ــن داده‌ه ــت. و ای ــده اس ــکیل ش ــم تش ــا ه ب

ــان  ــت، منعکــس می‌شــود و در سیاســت بی ــن داده‌هــا‌، در دول ــی از ای عمومــی‌ مل

ــه  ــت ک ــی اس ــی« دولت ــت »طبیع ــک دول ــه ی ــت ک ــد اس ــزل معتق ــود. رات می‌‌ش

ــی‌  ــگ قوم ــی و فرهن ــی، جمعیت ــاظ جغرافیای ــت را از لح ــک مل ــر ی ــات متغی  کمی

گردآوری ترکیب می‌‌کند. 

ایرانیـان سیاسـت خارجی خود را براسـاس برداشـت خود از رابطـه صمیمانه بین 

سـرزمینی کـه در آن هسـتند و سیاسـتی کـه بـه کار می‌گیرنـد، ایجاد می‌‌کننـد. یعنی 

آن‌هـا به زیسـت ژئو-اسـتژیک فلات ایـران و جایگاه آن در بین کشـورهای همسـایه 

و جهـان پـی می‌برنـد. بنابرایـن بی دلیل نبوده اسـت که موقعیـت جغرافیایـی ایران به 

عنـوان »میانـه طلایـی« توصیف می‌شـود، که واسـطه‌ای بین آسـیا و اروپا اسـت و با 

قرارگیـری در کنـار دریـای خـزر و خلیج فارس، مکانی اسـت که تمـام خطوط حمل 
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و نقـل از جملـه خطـوط دریایـی اعم از شـمال بـه جنوب و غرب به شـرق نسـبت به 

منطقـه اوراسـیا، در آن‌جـا به هم می‌رسـند.

عالوه بـر این، موقعیـت جغرافیایی ایران در مجـاورت آن با مرکز قاره اوراسـیا، و 

درتماس‌بـودن آن بـا دو منبـع غنی انرژی، یعنـی خلیج فارس و دریای خـزر، جایگاه 

برجسـته‌ای در پویایـی معامالت بین قدرت‌هـا‌ی بـزرگ را فراهم می‌کنـد. بنابراین، 

ایـران همیشـه کشـوری جهانی بوده اسـت کـه هرگونه تغییـر در سیسـتم بین‌الملل بر 

سرنوشـت آن تأثیرگـذار اسـت. در طول سیسـتم دوقطبـی در قرن بیسـتم، خاورمیانه 

تکیـه‌گاه آن نظـام دوقطبـی بـود و ایـران محـور تعـادل و تـوازن در منطقـه خاورمیانه 

بـود و تحـولات دهه‌هـا‌ی گذشـته نشـان داد که ایـران به دلیـل موقعیـت ژئوپلیتیکی 

خـود بـه یک کریـدور ژئو-اسـتراتژیک بـرای منطقـه و جهان تبدیل شـده اسـت. در 

محاسـبات بین‌المللـی و روابـط قدرت‌هـا، اثربخشـی ایـن موقعیـت چه در مسـائل 

امنیـت اقتصـادی و چـه در مسـائل جنـگ و صلـح بـه حدی اسـت کـه نمی‌تـوان از 

آن صـرف نظـر کـرد. کادر رهبـری ایـران از موقعیـت جغرافیـای ملـی خـود، درکـی 

واقعـی دارد و هیـچ جایگزینـی برای موقعیت وجود نـدارد و بنابراین در هیچ سیسـتم 

جهانـی به حاشـیه نخواهـد رفت.

بـا فروپاشـی اتحـاد جماهیر شـوروی و عـدم وجود یکـی از قدرت‌هـای کلیدی 

سیسـتم دوقطبـی، رژیم جدیدی در شـمال ایران ظاهر شـد کـه باخود انـواع رقابت، 

چالش‌هـا‌ و جنگ‌هـا‌ی داخلـی و منطقـه‌ای بـه همـراه داشـت. الزامـات ژئوپلیتیک 

ایـران در ایـن شـرایط جدید، لـزوم حضور آن در دو حـوزه تابعه، یعنـی خلیج فارس، 

آسـیای میانـه و قفقـاز را ضـروری می‌‌کرد. شـاید نگاهی دقیق بـه موقعیت ایـران بین 

دریـای خـزر و خلیـج فـارس، و بـه عنـوان پیونـدی بین پانـزده کشـور کـه نزدیک به 

پانصـد میلیـون نفـر را در خود جای داده اسـت، بلکـه بالاتر از این، به عنـوان پیوندی 

بیـن بـازار آسـیای میانـه و بـازار خلیـج فـارس، جایی کـه سـومین بـازار جهانی پس 

از اقیانـوس اطلـس و اقیانوس آرام در حال شـکل‌گیری اسـت، اهمیـت ژئواکنومیک 

ایـران را بـه عنـوان نقطـه مرکـزی ذخیـره انـرژی جهـان نشـان دهـد. بـا ایـن حـال، 



57لوا خشب:  مود ماگ رد یملعات روطت

عضویـت ایـران در دو حـوزه و مجموعـه فـوق الذکر، به‌ویـژه در منظومه کشـورهای 

خلیـج فـارس، و شـکل‌گیری آن بـه عنوان نقطـه ملاقات بـا حوزه‌هـا و مجموعه‌های 

بین‌المللـی از یک‌سـو فرصت‌ها‌یـی را و از سـوی دیگـر و همزمـان موانـع بسـیاری 

بـرای ایـران ایجـاد می‌‌کنند.

باوجودایـن، ایـران با توجه بـه موقعیت منطقـه‌ای و جهانی و ویژگـی ژئوپلیتیکی 

خـود، علـی رغـم محاصره گسـترده آمریـکا و تالش برخـی قدرت‌ها‌ی بـزرگ برای 

تحمیـل انـزوای سیاسـی و اقتصـادی بـر ایـران، توانسـت از حاکمیـت و تمامیـت 

ارضـی خـود دفـاع کند. این کشـور همچنین توانسـت بـا وجود جنگ روانی شـدید، 

اعتماد کشـورهای اسالمی‌ را جلـب کند و یکـی از مهم‌ترین صادرکننـدگان نفت در 

سـازمان »اوپـک« و بازیگـر فرهنگـی مؤثری در جهـان و به تبع مدافـع جامعه مدنی 

در خاورمیانۀ متشـنج باشـد. 

ایـن البتـه منعکـس کننـده انعطاف‌پذیـری آشـکار در تفکـر نخبـگان حاکـم 

بـر ایـران اسـت، زیـرا آن‌هـا طـی دوره گذشـته توانسـتند بیـن اصـول لایتغیـر دینی و 

عقیدتـی نظـام و تحـولات اوضـاع و شـرایط سیاسـی بین‌المللـی جمـع کننـد.

صـرف نظـر از ماهیـت پویـا و متغیر سیاسـی کـه دولت‌ها پـس از هـر انتخابات 

ریاسـت جمهـوری ایران بـه خود می‌‌گیرنـد، چهار ویژگی همیشـگی وجـود دارد که 

در سیاسـت خارجـی ایران ثابت اسـت: بنابرایـن، هر دولتی در ایـران در روند تدوین 

و ترسـیم و اجـرای سیاسـت خـود، ناگزیـر بایـد این چهـار سیاسـت و ویژگـی را مد 

نظر داشـته باشـد. این چهـار ویژگـی عبارتند از:

- منطق ژئوپلیتیک ایران؛
ـ حضـور ایـران در منطقـه‌ای کـه هشـتاد درصـد ذخایـر نفـت و گاز جهـان را در 

خود جـای داده اسـت؛

ـ حساسیت شدید ایرانیان نسبت به حاکمیت ملی خود؛

ـ ساختار پیچیده مبتنی بر درک ایرانیان از هویت فرهنگی خود.

محققـان و مورخـان ایرانی متذکر می‌‌شـوند کـه یکی از اصلی‌تریـن چالش‌ها‌ی 
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پیـش روی سیاسـت خارجی ایـران این واقعیت تاریخی اسـت که تمـام نهضت‌های 

اجتماعـی، مذهبـی و روشـنگری ضد اسـتعمار و اسـتبداد طی دو قرن گذشـته حول 

محـور »ایـده حاکمیـت ملـی« و نیـز گرایش عمومـی‌ ملی مبتنـی بر »اداره کشـور به 

دسـتان خودمان« می‌‌چرخیده اسـت.

مشـاهدات دیگـر برخـی از فعالیـن در حـوزه تفکـر راهبـردی در ایـران می‌‌گوید 

گاهـی ایرانـی و درعین‌حـال مذهبـی  هـر ایرانـی می‌‌خواهـد یـک ایرانـی بـا خودآ

باشـد و همچنیـن جنبه‌هـا‌ی مثبـت فرهنـگ غـرب را اقتبـاس کنـد. هـر ایرانـی 

مختلـف  دولت‌هـا‌ی  و  باشـد  الگـو  سـه  ایـن  از  مخلوطـی  می‌‌خواهـد   
ً
معمـولا

نمی‌تواننـد یـک هویـت فرهنگـی مصنوعـی را بـر شـهروندان ایرانـی خـود تحمیـل 

کننـد. بـه همیـن دلیـل، تلاش‌هـا‌ی رژیـم پهلـوی بـرای ازبین‌بـردن جنبـه مذهبـی 

 نـاکام مانـد. بااین‌حـال، بزرگ‌ترین دسـتاوردی کـه جامعه 
ً
شـخصیت ایرانـی کامال

ایـران در سـایه انقالب اسالمی‌ کسـب کـرد این اسـت کـه ایرانیـان اکنون کسـانی 

هسـتند کـه خـود ‌تصمیـم‌ می‌‌گیرنـد و سیاسـتهای مـد نظر آن‌هـا صد در صد ریشـه 

محلـی دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه پیامدهـای جهانـی شـدن بـه طـور طبیعـی 

تأثیـرات خـود را در برنامه‌هـا‌ی ملـی بـرای مدیریـت کشـورها، ازجملـه ایـران بـه 

جـا گذاشـته اسـت. در همیـن زمینـه، تعـدادی از محققـان ایرانـی منشـأ واقع‌گرایی 

را در مدیریـت پیچیدگی‌هـا‌ی سیاسـی ایرانیـان را بـه آنچـه »عقـل گرایـی اسالمی 

‌«می‌‌خواننـد ارجـاع می‌‌دهنـد، کـه ایـن زیربنـای دولت‌هـا‌ی ایـران و سیاسـت‌ها‌ی 

خارجـی آن اسـت. قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی‌ ایـران در مقدمه خـود )مواد 

152-155( بـه مبانـی سیاسـت خارجـی ایران می‌‌پـردازد کـه از دو مجموعه ارزش، 

نخسـت، »ارزش‌هـا‌ی اسالمی‌« و دسـته دوم، از ارزش‌هـای مدنی جهانـی برگرفته 

شـده اسـت«. براین‌اسـاس، دسـتگاه‌های سیاسـت خارجـی ایـران موظـف هسـتند 

اقدامـات مبتنـی بـر »عقلانیـت اسالمی‌« و از طریـق »قابلیت‌هـا‌ی دموکراتیـک« 

موجـود و »چارچوب‌هـا‌ی معامالت بیـن المللـی« اجـرا نماینـد. 

بـا پیـروزی انقالب اسالمی‌، علاقـه معرفتـی بـه مدرنیتـه غربـی بـه عنـوان یک 
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چالـش تمدنـی در زمینه‌هـا‌ی معرفتی و انتقادی گسـترش یافت. مسـئله بحث برانگیز 

در ایـن چالـش جدیـد ایـن اسـت کـه در ایـن واقعیـت اختالف نظـر وجود نـدارد که 

مسـئله‌محوری و اصلـی همـه اصلاح‌گرایـان و اندیشـمندان دغدغه‌منـد در امور غرب 

ـ از ابتـدای رویارویـی بـا غـرب مدرنیسـت ـ تالش بـرای درک غـرب اسـت. بـا ایـن 

وجـود، عمده‌تریـن مشـکلی کـه مطالعـات غربی بـا آن روبـه‌رو بود، وضعیـت جدید 

غـرب بـود که همـواره نفوذ و اشـاعه اسـتعمارگرایانه مدرنیته در شـرق، به‌ویـژه در ایران 

را کـه تحـت عنـوان علم ترویـج می‌‌شـد-گرچه چیزی جـز مطالعات غربی نبـود- در 

بـر داشـت. فـارغ از آنچه افـراد، طی تاریـخ طولانی رویارویـی با غرب دربـاره مدرنیته 

در جامعـه صحبـت می‌‌کردنـد و آنچـه حـدود صد سـال پیش در مورد آن نوشـته شـده 

بـود، مطالعـات غرب بـه یک فرآیند مسـتمر تحقیق و آموزش تبدیل شـده اسـت که ما 

به‌ویـژه پـس از تأسـیس دانشـگاه‌ها‌ و مراکـز علمـی‌ دنبـال می‌‌کنیم. 

الهیـات یهـودی و مسـیحی در دغدغـه  در تجربـه تاریخـی غـرب، حضـور 

نخبگانـی کـه ایـن تجربـه را هدایـت می‌‌کردنـد، غایـب نبـود. لودویـگ فوئربـاخ، 

فیلسـوف آلمانـی، در مقالـه مشـهور خـود »نیـاز بـه اصالح فلسـفه« ایـن ویژگی را 

مـورد توجـه قـرار داد؛ وی دلیـل خـود این‌گونـه بیـان کـرد کـه دوران بشـریت تنهـا با 

تغییـرات مذهبـی مشـخص می‌‌شـود، و حرکـت تاریخـی تنهـا زمانـی اساسـی کـه 

 یـادآوری خواهیم کرد کـه فوئرباخ، 
ً
ریشـه در قلب انسـان‌ها‌ داشـته باشـد. اسـتطرادا

هماننـد کسـانی کـه قبـل از او آمـده بودنـد، ماننـد هـگل، کانـت و دیگـران، قلب را 

چیـزی جـز آخریـن مـکان دانـش نمی‌دیدنـد و بـه آن نه بـه عنـوان جنبـه و وجهی از 

وجـوه دیـن بلکـه بـه عنـوان جوهـر و ذات دیـن نـگاه می‌‌کردنـد.

می‌‌تـوان گفـت کـه لحظـه حـال ]اکنـون[ و برخوردهـا و درگیری‌هـای برآمده از 

آن، نقطـه اوج در متافیزیـک غرب‌شناسـی را شـکل می‌دهند. مسـئله مهم این اسـت 

کـه ایـن برخوردهـا‌ در لحظـه تحول سرنوشـت سـاز کـه فرا‌راهبـرد ایرانی بـه مرتبه و 

سـطح پیشـرفته‌ای از حضـور در فضـای جهانی پسـت‌مدرن رسـیده اسـت، رشـد و 

می‌‌یابد: توسـعه 
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براسـاس هماهنگـی ایمان دینـی، ایدئولوژی انقلابی، اندیشـه سیاسـی، دکترین 

و راهبرد‌هـا‌ی سیاسـی، مرحلـه فرا‌راهبـردی ایرانـی ـ اسالمی‌ در ترکیـب مؤلفه‌های 

قـدرت و وحـدت ‌تصمیـم‌ گیـری و دسـتیابی بـه اجمـاع ملـی موفق شـده اسـت. در 

رویـه سیاسـی آغـاز شـده و پرداختـه شـده توسـط چنیـن »ترکیبـی«، دو عامـل ایـن 

رویـه را ایجـاد کـرد: عامـل اول: مبتنـی بـر اسـتفاده عقلانی از زمـان از طریـق اقدام 

بـه مذاکـره اسـت بـدون این‌کـه در آن جایـی بـرای آشـوب و دیدگاه‌هـا‌ی احساسـی 

وجـود داشـته باشـد. اما عامـل دوم: ایـن عامل مبتنـی بـر عقلانیت و صبـر راهبردی 

در مقاومـت در برابـر محاصـره غـرب و دسـتیابی بـه خودکفایـی در زمینـه امنیـت، 

سیاسـت و اقتصاد اسـت.

بـا ترکیـب ایـن دو عامـل، فرا‌راهبـرد ایرانـی توانسـت فاکتـور زمـان را بـا یـک 

انعطاف‌پذیـری، بـه دسـت آورد بـدون این‌کـه دیپلماسـی جزئیـات از راهبرد‌هـا‌ی 

امنیـت ملـی جـدا کند، بلکـه خواه در خـط حمله و پیشـرفت یا در خط دفاع سـلبی، 

بـرای جزئیـات وزن خاصـی را ارزیابـی می‌‌کـرد. همان‌طـور کـه گفتـه شـده، وقتـی 

شـرایط بـه مـرز بیـن صلـح و جنـگ می‌‌رسـد، وظیفـه فکـر دو چنـدان می‌‌شـود. در 

پایـان، بـرای تمایزنهادن بین ابزارهـای قابل قبول و ابزار ممنوع جنـگ، برخورداری از 

مرتبـۀ برتـری از خـرد و حکمت واجب اسـت . این بدان دلیل اسـت که ]دسـتورات[ 

علـم اخالق ـ همان‌طـور کـه پاسـکال می‌‌گویـد ـ با توجـه به اعتقـاد بـه جاودانگی 

یـا فناپذیـری روح، بسـیار تغییـر می‌‌کند. خلاصـه آنچه که مـا در تأسـیس متافیزیک 

غرب‌شناسـی بـه دنبـال آن هسـتیم بـا حضـور تز اسالمی‌- ایرانـی در قلـب مدرنیته 

جهانـیِ معاصـر عرضـه شـده اسـت. البته حضـور این تـز فقط بـه جنبـه فرا‌راهبردی 

جنـگ، سیاسـت و اقتصـاد محدود نمی‌شـود، بلکه در فعال سـازی سـؤالات اصلی 

کـه تمـدن بشـری معاصـر را آزار می‌‌دهـد نیز کارایـی دارد.
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